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 چکیده
ی زبهان هها    گونه  بررسی در  مفهوم مالکیت یکی از مفاهیم جهانی و قابلِ

شهود.  ن مهی ا  بیها ب  دو صورت اسمی و گزاره ،ست. این مفهوممختلف ا
بر پایۀ رویکرد شهمیرزاد   بانساخت گزارۀ ملکی در ز، رودر مقالۀ پیش

ا  مه  نا ابتهدا پرسهش   ،این منظور  باست.  بررسی شده شناختی رده -نقشی
هها  مهورد نظهر    ، دادهزبهان این  گویشوراناز طریق مصاحب  با  تا شد تهی 

 (Stassen, 2009) استیسهن همچنین از چهارچو  نظهر    . ودگردآور  ش
ا  ارائه   چهار ردۀ زبانی برا  سهاخت مالکیهت گهزاره   بهره گرفت  شد ک  

مالکیت مکهانی، مالکیهت بهایی،    ردۀ  مشتمل بر . این چهار رده،است کرده
هها   ایهن رده تمهامی  . هسهتند « داشهتن » و مالکیت با فعهل  مالکیت مبتدایی
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از  آمهده  تدسه  به   هها   یافته  چهارگان  در زبان شهمیرزاد  بررسی شدند. 
شهمیرزاد  س  رده از بهین چههار   گونۀ در دهد ک  ها نشان می داده تحلیل

ب  کهار  ها  ملکی چارچو  نظر ، برا  رمزگذار  گزاره ردۀ مورد نظرِ
کههاربرد  نههدارد و  گونههۀ زبههانیردۀ مبتههدایی در ایههن . شههوند گرفتهه  مههی
  مالکیهت  به  جها   «داشهتن »تمایل دارند از ردۀ مالکیت با فعل  گویشوران

« داشهتن » مالکیهت بها فعهل    ۀرد ر ایهن مبنها،  به  .مکانی و بایی اسهتفاده کننهد  
       ها دارد.بالاتر  نسبت ب  سایر رده کاربرد فراوانی

 
 مالکیت، گزارۀ ملکی، مالکیت مکانی، مالکیت بایی :ی کلیدیهاواژه

 شهمیرزاد زبان ، «داشتن»)همراهی(، مالکیت مبتدایی، مالکیت با فعل 
 
 مقدمه .1

به  نظهر    دشهوار  آناز  روشهن ارائه  تعریفهی    و بهوده انتزاعهی   مفهومی نسبتاً «مالکیت» مفهوم
مالکیهت  از مفهوم درکی  ،هر زبان بر مبنا  شمّ زبانی خود گویشوران در حالی ک . رسد می

حضهور دو مشهار       گونهاگون، هها مفههوم مالکیهت در زبهان   به  منظهور توصهیف      .دارند
 .تعلق وجود دارد یرابطۀ نامتقارن  ،بین این دو مشار  و الزامی است 2«ملو م»و  1«مالک»

 .که  ایهن رابطه  وجهود نهدارد     است اما ع «مالک»متعلق ب   «مملو » ب  طور  ک  همواره
مالکیهت دارنهد    ۀبا هم رابطه  yو  x عبارتی،دانست یا ب   yتوان متعلق ب  عنصر را می xعنصر 
 باشهند داشهت    3دیگهر بها ههم مجهاورت     مشترکی باشند یا به  بیهان  و مکان  در فضا y و x اگر
(Stassen, 2009, p. 11) . اسهمی و توصهیفی و یها از     ختیِرا بها دو صهورت سها    این مفههوم

به  صهورت    «مملهو  »و  «مالهک »بهین   ۀ. در صورت اول رابطتوان بیان کردطریق جمل  می
بیهان  دو مشهار  بها جمله      ۀوم رابطه شود و در نوع دبیان می 5اسمی مالکیتبا یا  4توصیفی

(. 26همهان،  ) نامنهد می 6گزارۀ ملکیدوم را  گونۀرا مالکیت اسمی و  گونۀ نخست. شودمی

                                                                                                                                        
1  possessor(PR) 
2  possessee(PE) 
3 contact 
4 attributive possession 
5 adnominal possession 
6 predicative possession 

در فارسی معیار، یک گهزارۀ ملکهی اسهت    «آن دختر موها  زیبایی دارد»جملۀ  برا  نمون ،
 مملهو   «یموهها  زیبهای  » و مالک «آن دختر» مفهوم مالکیت است. گروه اسمی گرک  بیان

 یتعلق دارد و هر دو در فضا و مکان مشهترک  «آن دختر»ب   «موها  زیبا»است. ب  این ترتیب 
مفهوم مالکیهت اسهت امها در    گریک فعل بیان ،. در گزارۀ ملکیو با هم مجاورت دارند بوده

گهزارۀ  که    بایهد اشهاره نمهود   موضهوع   شهدن روشهن برا  وجود ندارد.  ،مالکیت اسمی فعل
وجهود  الکیت اسهمی  شود، م یبازنویس «موها  زیبا  آن دختر»ب  صورت وقتی  بالا،ملکی 

  .  خواهد داشت
سههاخت بررسههی رده شههناختی بهه   -رویکههرد نقشههی تهها بههر پایههۀ بههرآنیمدر مقالههۀ حاضههر 

زبهان  هها  آن در ایهن   شههمیرزاد  و رده  زبهان  در)و ن  مالکیهت اسهمی(   ها  ملکی  گزاره
نیم ک  بر حسب اهمیت موضوع ب  ایهن پرسهش پاسهخ دههیم     در پی آبنابراین پرداخت  شود. 

ها  زبانیِ ساخت گزارۀ ملکهی را بهرا  رمزگهذار     ک  زبان شهمیرزاد  کدام یک از رده
، ب  علت گستردگی آیدبر می مقال گون  ک  از عنوان  گیرد. هماناین نوع ساخت ب  کار می

ا  ملکهی در زبهان شههمیرزاد     هه ها تنهها به  سهاخت گهزاره    در این حوزه، بررسی پژوهش
  این منظهور،  است. بمحدود شده و ساخت مالکیت اسمی در این تحقیق در نظر گرفت  نشده

گهردآور   از طریق مصاحب  با گویشور ها دادهتهی  شد و  ا جمل  53 نامۀپرسشیک ابتدا 
مهورد   ،هشهد هها  زبهانیِ گهردآور    تحلیلی، داده -سپ  با استفاده از روش توصیفی. شدند

ها  زبانیِ مربهو  به  رمزگهذار ِ سهاخت     رده وسیل ،و ب  این  قرار گرفتندبررسی و تحلیل 
در زبههان ههها  زبههانی ردهاسههتخرا  گههزارۀ ملکههی در زبههان شهههمیرزاد  اسههتخرا  شههدند.  

مبهانی نظهر  به     بخش ک  در  (Stassen, 2009)استیسن  ها پژوهششهمیرزاد  بر اساس 
ین ها  دیگر ااز جمل  محدودیت .است، صورت گرفت رداخت  شدهب  آن پ گسترده صورت
و  «بهودن »ها  لفعها ا  مورد نظر هستند ک  در آنملکیها  گزارهفقط است ک   آنمقال  

که    «تعلهق داشهتن  » مانندهایی لفع . در حالی ک نداکار رفت ب  صورت فعل ساده ب  «داشتن»
که   اشاره ب  ایهن نکته  ضهرورت دارد    شوند. نمی بررسیها  دیگر لفعفعل مرکب است و 

معنهی و  شهناختی،  رده-. در رویکهرد نقشهی  ها  مثبت خبهر  هسهتند  جمل  مشتمل برها داده
حاضر نیز از صورت و معنها در تحلیهل   پژوهش در  ر این مبنانقش با صورت ارتبا  دارند، ب

 است.  شده هره گرفت ب هاداده
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در فارسی معیار، یک گهزارۀ ملکهی اسهت    «آن دختر موها  زیبایی دارد»جملۀ  برا  نمون ،
 مملهو   «یموهها  زیبهای  » و مالک «آن دختر» مفهوم مالکیت است. گروه اسمی گرک  بیان

 یتعلق دارد و هر دو در فضا و مکان مشهترک  «آن دختر»ب   «موها  زیبا»است. ب  این ترتیب 
مفهوم مالکیهت اسهت امها در    گریک فعل بیان ،. در گزارۀ ملکیو با هم مجاورت دارند بوده

گهزارۀ  که    بایهد اشهاره نمهود   موضهوع   شهدن روشهن برا  وجود ندارد.  ،مالکیت اسمی فعل
وجهود  الکیت اسهمی  شود، م یبازنویس «موها  زیبا  آن دختر»ب  صورت وقتی  بالا،ملکی 

  .  خواهد داشت
سههاخت بررسههی رده شههناختی بهه   -رویکههرد نقشههی تهها بههر پایههۀ بههرآنیمدر مقالههۀ حاضههر 

زبهان  هها  آن در ایهن   شههمیرزاد  و رده  زبهان  در)و ن  مالکیهت اسهمی(   ها  ملکی  گزاره
نیم ک  بر حسب اهمیت موضوع ب  ایهن پرسهش پاسهخ دههیم     در پی آبنابراین پرداخت  شود. 

ها  زبانیِ ساخت گزارۀ ملکهی را بهرا  رمزگهذار     ک  زبان شهمیرزاد  کدام یک از رده
، ب  علت گستردگی آیدبر می مقال گون  ک  از عنوان  گیرد. هماناین نوع ساخت ب  کار می

ا  ملکهی در زبهان شههمیرزاد     هه ها تنهها به  سهاخت گهزاره    در این حوزه، بررسی پژوهش
  این منظهور،  است. بمحدود شده و ساخت مالکیت اسمی در این تحقیق در نظر گرفت  نشده

گهردآور   از طریق مصاحب  با گویشور ها دادهتهی  شد و  ا جمل  53 نامۀپرسشیک ابتدا 
مهورد   ،هشهد هها  زبهانیِ گهردآور    تحلیلی، داده -سپ  با استفاده از روش توصیفی. شدند

ها  زبانیِ مربهو  به  رمزگهذار ِ سهاخت     رده وسیل ،و ب  این  قرار گرفتندبررسی و تحلیل 
در زبههان ههها  زبههانی ردهاسههتخرا  گههزارۀ ملکههی در زبههان شهههمیرزاد  اسههتخرا  شههدند.  

مبهانی نظهر  به     بخش ک  در  (Stassen, 2009)استیسن  ها پژوهششهمیرزاد  بر اساس 
ین ها  دیگر ااز جمل  محدودیت .است، صورت گرفت رداخت  شدهب  آن پ گسترده صورت
و  «بهودن »ها  لفعها ا  مورد نظر هستند ک  در آنملکیها  گزارهفقط است ک   آنمقال  

که    «تعلهق داشهتن  » مانندهایی لفع . در حالی ک نداکار رفت ب  صورت فعل ساده ب  «داشتن»
که   اشاره ب  ایهن نکته  ضهرورت دارد    شوند. نمی بررسیها  دیگر لفعفعل مرکب است و 

معنهی و  شهناختی،  رده-. در رویکهرد نقشهی  ها  مثبت خبهر  هسهتند  جمل  مشتمل برها داده
حاضر نیز از صورت و معنها در تحلیهل   پژوهش در  ر این مبنانقش با صورت ارتبا  دارند، ب

 است.  شده هره گرفت ب هاداده
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 پیشینۀ پژوهش .2
 سهاخت مالکیهت در دو بخهش    پیونهد بها   انجهام شهده در   یهایمرور پژوهشب  در این بخش 
ارائه   جداگانه    یزیربخشه  درسهاخت مالکیهت    ها  مرتبط باپژوهشابتدا  شود.پرداخت  می

 زبهان مطالعهات انجهام شهده دربهارۀ      پیونهد بها  پیشهینۀ کهاربرد  در   مهرور  سپ  به    .شودمی
 پردازیم.شهمیرزاد  می

 
 ساخت مالکیت :پیشین هایپژوهش. 1. 2

        در زیهربخش  ؛پهردازیم مهی پیشهینۀ نظهر  دربهارۀ سهاخت مالکیهت      مهرور  ب   در این بخش،
ی از نظههر فارسه  پیونهد بها گونههۀ زبهانی    پژوهشهگران ایرانهی و ریههر ایرانهی در    آثهار ( 1. 1. 2)
ی و شناسهان ایرانه  ها  دستورنویسان و زبانپژوهش( 2. 1. 2) سپ  در زیر بخش .گذرد می

 گیرد.ها  دیگر مورد بررسی قرار میریر ایرانی در زبان
 
  های ایرانیپژوهش . 1 .1. 2 
به    فقهط اسهت که    ساخت مالکیت انجام شده ۀدر زمین ها  اندکی، بررسیدر دستور سنتی 

از هها  ملکهی   موضهوع گهزاره  و  انهد مالکیت اسمی در قالب ساخت اضاف  پرداخته  بررسی 
، نوعی ساخت اضهاف  در نظهر   سنتی ساخت مالکیت اسمی ردر دستوت. سا نظرها دور مانده

 انهد نامیهده آن را اضهافۀ تخصیصهی    که  (Homayun Farokh, 1959, p. 38) شهده گرفته   
(Hakemi, 1960, p. 37; Hakemi & Shoar, 1969, p. 29-30; Taleghani, 1967, p. 

110-11; Khazaeli & Mirmirani, 1972, p. 58) مضها  به     ،فۀ تخصیصهی . در اضها
به  ایهن معنهی که       .(Taleghani, 1967, p. 111) «در باغ» مانند .الی  اختصاص داردمضا 

و توضهیحی دربهاره    شدهدیگر اضاف   یاسم شرحبرا   ،یک ضمیر یاو گاهی اسمی مستقل 
اصهلی را   واژۀو  شهده الیه  شهمرده   دهد. در این صهورت آن اسهم یها ضهمیر، مضها      آن می

تعلق اسم ب  چیز  یها  نمایانگر  ارلب،الی  مضا  ،ساخت مالکیت مورد در نامند.مضا  می
. برخی از دستورنویسان علاوه بر (Natel Khanlari, 2007[1972], p. 86-88) استکسی 

اضهاف ، نسهبت مالکیهت     گونه  ایهن   انهد که   کهرده  اشارهاضافۀ تخصیصی ب  اضافۀ ملکی نیز 
 .Mashkur, 1976, p. 299; Vazinpur, 1977, p) کنهد تعیین مهی را الی   مضا  ب  مضا 

25; Salehi (Bakhtyar), 1992, p. 37-40; Shariat, 1995, p. 361-362;  Emad 

Afshar, 1993, p. 43-44; Nobahar, 1993, p. 98-99; Ashaari, 1994, p. 32-33; 
Gharib et al., (2006[1949]), p. 48-50; Anvari & Ahmadi Givi, 2007, p. 101-

103; Farshidvar, 2005, p. 219).  کارگیر  ملا  معنایی بند  انواع اضاف  ب برا  طبق
ها  دیگر  اسهتفاده شهود.   باید از ملا  و دقیق استناو  امر  نشدنیالی  مضا  و مضا 
که  از صهورت جمله  خهار       ندستهکامل  ۀالی  اساساً دو جزء از یک جملمضا  و مضا 

کهرد   مشخصالی  باید میان مضا  و مضا  ۀبردن ب  نوع رابطبرا  پی ک در حالی. نداشده
تعلقی است ک   ۀاضاف ،هاگون اند. یکی از این جمل از ی ئجزچ   هدو واژاین یک از  ک  هر

الی  نوعی تعلهق و  میان مضا  و مضا  ،. در این نوع اضاف استهایی زیر بخش دربردارندۀ
ها  الی  است. از زیربخشمضا  متعلق ب  مضا  ،دیگر بیانیب   و دبستگی کلی وجود دار

الی  به  نههاد یهک جمله      این نوع اضاف ، ساختی است ک  در آن مضا ، ب  مفعول و مضا 
 ;Sadeghi & Arzhang, 1978, p. 27-28) اسهت «داشهتن »آن فعهل  ۀگهزار و  شهده  تبهدیل 

Arzhang, 1995, p. 79-81)هها در  ترکیهب  هها  گونه  که  یکهی از   ا  ها  اضاف  . ترکیب
دهنهد که    ها  کنونی را تشکیل میترکیب ۀترین دستترین و بزرگمهمزبان فارسی است، 

 «درِ آهنهی » د، ماننهد شهو نحهو  اضهاف  برقهرار مهی     ۀرابطه  به  وسهیلۀ  ها آن  اجزا میان پیوند
(Shafaei, 1994, p. 137). ایهن  دارنهد اوت ها  دیگر تف با گروه هاگروهی از این ترکیب ،

یان انتسا ، تعلق، مالکیت، برابطۀ نمایانگر وجود و  است «اسم»+ «اسم»  شامل اعضاگروه 
در چارچو  دستور مقول  و میهزان،  (. 142همان، ) است   از این قبیلمواردجن ، تشبی  و 

 پیرو یهک گهروه اسهمی قهرار     ،تواند در جایگاه وابست ا  است ک  میطبق  اسم دومین طبق 
گیرد و از نظر توصیف معنایی، قرار گرفتن طبق  اسم یا گروه اسهمی در ایهن جایگهاه معنهی     

هها   گشتار ، یکی از وابسهت   ۀنظری ۀبر پای. (Bateni, 1993, p. 155) رساندمالکیت را می
الی  است. ب  این معنی که  یهک گهروه اسهمی به  عنهوان       یا مضا  ملکی، ۀپسین اسم، وابست

 ۀگیرد. ممکن است در جایگاه وابستتر  قرار میبزرگ درون گروه اسمی اسمی در ۀوابست
سنتی به  آن ضهمیر ملکهی گوینهد. سهاخت       از دیدگاهاسمی ضمیر متصل نیز قرار گیرد ک  

به    واسهت   «مالکیت و یها تعلهق  »از معانی،  یکی ک  کندب  معانی متفاوتی اشاره می موردنظر
کنهد.  دلالهت مهی   «انسهان »چیهز  به     «تعلق»انسان و یا  اپیوند بداشتن و دارا بودن چیز  در 

کنهد  چیهز  به  چیهز دیگهر اشهاره مهی       «مربو  بهودنِ »یا  «اختصاص داشتن» ب  معنا  دیگر،
(Meshkatoddini, 1994, p. 201-203).  مالکیت را ب  س  صورت در زبهان فارسهی   مفهوم
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Afshar, 1993, p. 43-44; Nobahar, 1993, p. 98-99; Ashaari, 1994, p. 32-33; 
Gharib et al., (2006[1949]), p. 48-50; Anvari & Ahmadi Givi, 2007, p. 101-

103; Farshidvar, 2005, p. 219).  کارگیر  ملا  معنایی بند  انواع اضاف  ب برا  طبق
ها  دیگر  اسهتفاده شهود.   باید از ملا  و دقیق استناو  امر  نشدنیالی  مضا  و مضا 
که  از صهورت جمله  خهار       ندستهکامل  ۀالی  اساساً دو جزء از یک جملمضا  و مضا 

کهرد   مشخصالی  باید میان مضا  و مضا  ۀبردن ب  نوع رابطبرا  پی ک در حالی. نداشده
تعلقی است ک   ۀاضاف ،هاگون اند. یکی از این جمل از ی ئجزچ   هدو واژاین یک از  ک  هر

الی  نوعی تعلهق و  میان مضا  و مضا  ،. در این نوع اضاف استهایی زیر بخش دربردارندۀ
ها  الی  است. از زیربخشمضا  متعلق ب  مضا  ،دیگر بیانیب   و دبستگی کلی وجود دار

الی  به  نههاد یهک جمله      این نوع اضاف ، ساختی است ک  در آن مضا ، ب  مفعول و مضا 
 ;Sadeghi & Arzhang, 1978, p. 27-28) اسهت «داشهتن »آن فعهل  ۀگهزار و  شهده  تبهدیل 

Arzhang, 1995, p. 79-81)هها در  ترکیهب  هها  گونه  که  یکهی از   ا  ها  اضاف  . ترکیب
دهنهد که    ها  کنونی را تشکیل میترکیب ۀترین دستترین و بزرگمهمزبان فارسی است، 

 «درِ آهنهی » د، ماننهد شهو نحهو  اضهاف  برقهرار مهی     ۀرابطه  به  وسهیلۀ  ها آن  اجزا میان پیوند
(Shafaei, 1994, p. 137). ایهن  دارنهد اوت ها  دیگر تف با گروه هاگروهی از این ترکیب ،

یان انتسا ، تعلق، مالکیت، برابطۀ نمایانگر وجود و  است «اسم»+ «اسم»  شامل اعضاگروه 
در چارچو  دستور مقول  و میهزان،  (. 142همان، ) است   از این قبیلمواردجن ، تشبی  و 

 پیرو یهک گهروه اسهمی قهرار     ،تواند در جایگاه وابست ا  است ک  میطبق  اسم دومین طبق 
گیرد و از نظر توصیف معنایی، قرار گرفتن طبق  اسم یا گروه اسهمی در ایهن جایگهاه معنهی     

هها   گشتار ، یکی از وابسهت   ۀنظری ۀبر پای. (Bateni, 1993, p. 155) رساندمالکیت را می
الی  است. ب  این معنی که  یهک گهروه اسهمی به  عنهوان       یا مضا  ملکی، ۀپسین اسم، وابست

 ۀگیرد. ممکن است در جایگاه وابستتر  قرار میبزرگ درون گروه اسمی اسمی در ۀوابست
سنتی به  آن ضهمیر ملکهی گوینهد. سهاخت       از دیدگاهاسمی ضمیر متصل نیز قرار گیرد ک  

به    واسهت   «مالکیت و یها تعلهق  »از معانی،  یکی ک  کندب  معانی متفاوتی اشاره می موردنظر
کنهد.  دلالهت مهی   «انسهان »چیهز  به     «تعلق»انسان و یا  اپیوند بداشتن و دارا بودن چیز  در 

کنهد  چیهز  به  چیهز دیگهر اشهاره مهی       «مربو  بهودنِ »یا  «اختصاص داشتن» ب  معنا  دیگر،
(Meshkatoddini, 1994, p. 201-203).  مالکیت را ب  س  صورت در زبهان فارسهی   مفهوم
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اف  اسهت که  بها جهزء اضهاف       خت اضه اسهتفاده از سها  بها  بیان مالکیت  ؛ نخست،کنندبیان می
در این ترکیب، مالک یا اسم است یا ضمیر شخصهی   .پیوند زد  مملوتوان مالک را ب   می

 بیان مالکیت باشد، ندارند. مختصِصرفی ک   ۀهیچ نشان ملو یا ضمیر انعکاسی. مالک و م
بسهت به    . در ایهن روش، واژه پهذیرد انجام مهی بست واژه ، ب  وسیلۀبیان مالکیت ۀدومین شیو

 ۀ، نشهان واژهایهن  شهود.  اسهتفاده مهی   «مهالِ » از عبهارت  ،. در سهومین شهیوه  پیونددمی  مملو
 ،. در سهاخت اضهاف   آیهد یافتنی است و معمولاً با فعل ربطهی مهی  انتقالریر تعلقی یا مالکیت 
تواند اسهم یها ضهمیر    گیرد. مالک میقرار میآن قبل از جزء اضاف  و مالک پ  از مملو  
مفهوم مالکیهت از نظهر    .(Mahutian, 1999, p. 109-110) ا ضمیر انعکاسی باشدشخصی ی

 یها قابهل انتقهال    و ریرتعلقهی قابهل انتقهال    یا ریرتعلقی  ۀگوندو بر الی  مضا  با مضا  ۀبطرا
مالکیت یا وابسهتگی وجهود دارد، امها     ۀالی  رابطبین مضا  و مضا  ،تعلقی ۀ. در اضافاست

الی  توان مضا تعلقی می ۀدر اضاف وجود ندارد. در واقعا  چنین رابط تعلقی  ریر ۀدر اضاف
الیه  را  . اگر به  ههر دلیلهی نتهوان مضها      «هاصندلی ۀدست» ،«پر پرندگان» مانندرا جمع بست 

تهوان  می «دارد»تعلقی و افزودن فعلِ  ۀالی  در اضافجایی مضا  و مضا  جمع بست، با جاب
 هها  اعدهک  قهایی اضاف  .«حافظ دیوان دارد» مانند ،ار ساختدیک جمل  س  جزئی مفعول

 Vahidiyan Kamyar) «دست طمع»مانند  ها صدق نکند، ریرتعلقی هستندآن موردبالا در

& Omrani, 2007, p. 79-81) . سهاخت  »و  «مهالِ »ز واژۀ مالکیهت ریهر تعلقهی، ا    برا  بیهان
ههایی  شهود. در جمله   ا ساخت اضاف  بیان میفقط ب ،شود و مالکیت تعلقیاستفاده می «اضاف 
تهوان ههم   با ساخت اضاف  می اماشوند، ارلب مالکیت دائم مستتر است میساخت  «مالِ»ک  با 

پهذیر اسهت.   مالکیت دائم و هم مالکیت موقت را بیان کرد. بیان مالکیت در جمل  نیز امکهان 
قبهل از   ت  در ایهن حاله  مملهو . دشهو و فعل ربطی بیهان مهی   «مالِ» واژۀمالکیت در جمل  با 

. مالکیت در جمله  را بها سهاخت    «این خون  مالِ من » ، مانندآیدو مالک پ  از آن می «مالِ»
در  .(Mahutian, 1999, p. 110-111) «منه   ۀایهن خونه  »ماننهد  توان بیان کهرد  اضاف  نیز می
شهود و  واقهع مهی  مقهدم   ،مضها  در جمله    ا  بگیهرد، اسهمِ  هرگاه اسم وابسهت  زبان فارسی، 

 ،شهود ( ک  ادات اضاف  )یا اضاف ( نامیده مهی //i)پ  از واک  ب  جز  «ye–» یا «e–» بست واژه
کنهد. یکهی از   رابطۀ معنایی بین هست  و وابست  ایجهاد مهی   ،آید. این وابستگیب  دنبال آن می

اننهد مالکیهت   اسهت م  مالکیتدهندۀ یا نشانتعلق  ۀتعلق است. رابط ۀرابط ،این روابط معنایی

است. بها   موارد مشاب مکانی و  ۀنما، رابطبخش ۀمنشاء، هد ، رابط روابطاسمی، یا نمایانگر 
به  جها    . مالکیت را نشهان داد  ۀتوان رابطمی ،گیردالی  قرار میک  قبل از مضا  «مالِ»ۀ واژ
 ,Lazar) هده داردهمان نقش را برع «از آنِ» گفتارِپاره ،فارسی ادبی گونۀگاه در  «مالِ» واژۀ

1957, 87-91; Lambton, 1976, p. 9 & 10 & Fotnote 1).   تهوان  ساخت اضهاف  را مهی
 ماننهد مقلهو    ۀو اضاف« خان صاحب»مانند  1نیز ب  صورت فک  اضاف  «e–» دهندۀبطربدون 

گهذار   نهام  2«اضهاف  »اختصهار آن را   به   اضهاف  که    ۀبیان کرد. بنابراین، نشهان « دوستایران»
مبنها    بهر ( Palmer, 1971) اسهت. پهالمر  خنثی شهده  ۀحر  اضافدر واقع همانند  د،نکن یم

از زیرسهاخت   ،گونه  کند. اولهین  ساخت اضاف  را ب  دو طبق  اصلی تقسیم می ،دستور حالت
ملکهی( مشهتق    ۀ)اضهاف  «داشهتن »صفتی( و یا محمهول   ۀ)اضاف «بودن»بند موصولی با محمول 

اسهت که  مالکیهت ریرتعلقهی و تعلقهی را       فهرد   نخسهتین ( Palmer, 1971). پالمر شودمی
شهود. امها   مشهتق مهی   3مالکیت ریرتعلقی از بند موصولی محدود ،و  باورکند. ب  متمایز می

 پهالمر  از دیهدگاه لی مشهتق شهود.   توانهد از سهاخت بنهد موصهو     ساخت مالکیت تعلقهی نمهی  
(Palmer, 1971 )به   «داشهتن »و«بهودن »  دو فعهل ملکی ریرتعلقی و توصیفی از حهذ  ۀاضاف

از  سهو  زیرا از یک .دو فعل بدون محتوا هستند ،. این دو فعل در دستور حالتآیددست می
 افزاینهد نمهی دیگهر، معنهایی را    سهو  بینهی هسهتند و از   حالت قابل پهیش زیر ساخت  ساخت 

(Windfuhr, 1979, p. 57-61) .  فارسهی باسهتان، میانه  و جدیهد( بهرا      در زبهان فارسهی(  
شهود. در فارسهی   اسهتفاده مهی   «بهودن »و فعل ربطهی   «داشتن»ساختن ساخت مالکیت، از فعل

 رود. برخههیکههار مههیبههرا  بیههان مالکیههت و نمههود اسههتمرار  بهه  «داشههتن»امههروز نیههز فعههل 
و په    کار نرفت در اصل برا  بیان مالکیت ب  «داشتن»فعل اصلی  کنندمیادعا  پژوهشگران

 «داشهتن »فعهل   ،این سیر تحول ،سپ است. ب  کار رفت یان این مفهوم از طی تحولاتی برا  ب
 دو فعهل . (Estaji, 2006, p. 2-13) اسهت  کار رفته  ب  صورت فعل کمکی برا  بیان نمود ب 

 «بههودن» هسهتند. فعهل  تهرین ابزارهها  رمزگههذار  مفههوم ایسهتایی     مههم  «داشهتن »و  «بهودن »
عنههایی جههز . ایههن فعههل، هههیچ محتههوا  مدبطههی دارتههرین جایگههاه را در میههان افعههال ر اصههلی
در دو  «داشهتن » تهرین فعهل ربطهی اسهت. فعهل     معنهایی خنثهی   از جنبۀدهندگی ندارد و پیوند

                                                                                                                                        
1 fakk-e-ezâfe   
2 ezâfe 
3 restrictive relative clause 
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است. بها   موارد مشاب مکانی و  ۀنما، رابطبخش ۀمنشاء، هد ، رابط روابطاسمی، یا نمایانگر 
به  جها    . مالکیت را نشهان داد  ۀتوان رابطمی ،گیردالی  قرار میک  قبل از مضا  «مالِ»ۀ واژ
 ,Lazar) هده داردهمان نقش را برع «از آنِ» گفتارِپاره ،فارسی ادبی گونۀگاه در  «مالِ» واژۀ

1957, 87-91; Lambton, 1976, p. 9 & 10 & Fotnote 1).   تهوان  ساخت اضهاف  را مهی
 ماننهد مقلهو    ۀو اضاف« خان صاحب»مانند  1نیز ب  صورت فک  اضاف  «e–» دهندۀبطربدون 

گهذار   نهام  2«اضهاف  »اختصهار آن را   به   اضهاف  که    ۀبیان کرد. بنابراین، نشهان « دوستایران»
مبنها    بهر ( Palmer, 1971) اسهت. پهالمر  خنثی شهده  ۀحر  اضافدر واقع همانند  د،نکن یم

از زیرسهاخت   ،گونه  کند. اولهین  ساخت اضاف  را ب  دو طبق  اصلی تقسیم می ،دستور حالت
ملکهی( مشهتق    ۀ)اضهاف  «داشهتن »صفتی( و یا محمهول   ۀ)اضاف «بودن»بند موصولی با محمول 

اسهت که  مالکیهت ریرتعلقهی و تعلقهی را       فهرد   نخسهتین ( Palmer, 1971). پالمر شودمی
شهود. امها   مشهتق مهی   3مالکیت ریرتعلقی از بند موصولی محدود ،و  باورکند. ب  متمایز می

 پهالمر  از دیهدگاه لی مشهتق شهود.   توانهد از سهاخت بنهد موصهو     ساخت مالکیت تعلقهی نمهی  
(Palmer, 1971 )به   «داشهتن »و«بهودن »  دو فعهل ملکی ریرتعلقی و توصیفی از حهذ  ۀاضاف

از  سهو  زیرا از یک .دو فعل بدون محتوا هستند ،. این دو فعل در دستور حالتآیددست می
 افزاینهد نمهی دیگهر، معنهایی را    سهو  بینهی هسهتند و از   حالت قابل پهیش زیر ساخت  ساخت 

(Windfuhr, 1979, p. 57-61) .  فارسهی باسهتان، میانه  و جدیهد( بهرا      در زبهان فارسهی(  
شهود. در فارسهی   اسهتفاده مهی   «بهودن »و فعل ربطهی   «داشتن»ساختن ساخت مالکیت، از فعل

 رود. برخههیکههار مههیبههرا  بیههان مالکیههت و نمههود اسههتمرار  بهه  «داشههتن»امههروز نیههز فعههل 
و په    کار نرفت در اصل برا  بیان مالکیت ب  «داشتن»فعل اصلی  کنندمیادعا  پژوهشگران

 «داشهتن »فعهل   ،این سیر تحول ،سپ است. ب  کار رفت یان این مفهوم از طی تحولاتی برا  ب
 دو فعهل . (Estaji, 2006, p. 2-13) اسهت  کار رفته  ب  صورت فعل کمکی برا  بیان نمود ب 

 «بههودن» هسهتند. فعهل  تهرین ابزارهها  رمزگههذار  مفههوم ایسهتایی     مههم  «داشهتن »و  «بهودن »
عنههایی جههز . ایههن فعههل، هههیچ محتههوا  مدبطههی دارتههرین جایگههاه را در میههان افعههال ر اصههلی
در دو  «داشهتن » تهرین فعهل ربطهی اسهت. فعهل     معنهایی خنثهی   از جنبۀدهندگی ندارد و پیوند
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مفههوم دوام و   «بهودن »اسهت. ایهن فعهل ههم ماننهد      شدهمعنا  سنگین و سبک در نظر گرفت 
)به    رار  شرکت کندتواند در ساخت استماستمرار را در خود دارد و در فارسی امروز نمی

در فارسهی میانه  بهرا  بیهان      ها  شرطی، بها بسهامد بسهیار کهم(.    جز وج  التزامی در ساخت
 .(Mofidi, 2011, p. 68 & 79-80 & 83) شهد مهی  اسهتفاده  «بهودن »مفهوم مالکیت از فعل 

هها   هها  ملکهی و زیرشهاخ    ارهگزۀ دکتر  خود در رسال( Mostafavi, 2012) مصطفو 
بررسهی قهرار داده و به  ایهن     د نقشهی مهور  -شناسهی ارسی امروز در چارچو  ردهآن را در ف

 است.برا  این مفهوم دست یافت ها  زبانی در زبان فارسی امروز ترتیب ب  رده
 
 غیرایرانی هایپژوهش. 2. 1. 2

. آینهد ی  شمار مهی مالکیت  دو نوع ساخت  )اسمی( و مالکیت توصیفیساخت گزارۀ ملکی 
رمزگهذار    ،تصریفطریق ا  و یا از اضاف گروه حر  توسطیا  )اسمی( فیمالکیت توصی

 «بهودن »محمهول  هلنهد ،  کاربرد هر یک از ابزارها بستگی ب  زبان دارد. در زبهان   وشود می
هلنهد   ک  دو زبهان  این رود. با وجودها  مکانی و مالکیت ب  کار میبرا  رمزگذار  جمل 

ا  در رمزگهذار   ها  برجست ند، اما تفاوتا و ب  هم شبی  بوده با هم خویشاوندو انگلیسی 
عهد  در دو بُساخت مالکیت  .(Dik, 1980, p. 106-108) وجود دارد مورداشارهها  ساخت

ها  ها  مالکیت در زبانساخت ،عد زبانیاز بُ قابل بررسی است.مفهومی  -زبانی و شناختی
 بهرا  نمونه ،  کنند. معنایی را ایجاد می ها  صور  وتفاوت ،و حتی در یک زبان گوناگون

هههایی را در سههاخت معنههایی تفههاوت جنبههۀاز  «own»و  «have»در زبههان انگلیسههی دو فعههل  
وجود تعلقی و ریرتعلقی  مالکیتک  بین ی یهاتفاوتاز سو  دیگر  کنند.مالکیت ایجاد می

دو عنصهر در   ،عهد بُایهن  ز ا. اسهت مفههومی سهاخت مالکیهت     -عهد شهناختی  بُ پیامدنیز دارد، 
به  لحها     «مالهک ». «مملهو  »و دیگهر    «مالهک »یکهی   شهود، مهی ساخت مالکیت معرفی 

-مشخصۀ ]+جاندار[ یها ] «مملو »ا  ]+جاندار[ و ب  طور خاص ]+انسان[ است ونمون  پیش
. مالکیت اسهمی به  صهورت اسهمی و ضهمیر       (Seiler, 1983, p. 276-277) جاندار[ دارد

هها  بهرا  رمزگهذار  آن   یها  متفاوتروش گوناگون،ها  ندر زباک  شود رمزگذار  می
زبان فرانس  وقتی مملو  اعضا  بدن باشهد بها برخهی از افعهال     در  برا  نمون ،وجود دارد. 

 ممکن است ضمیر ملکی حذ  شود اما در برخی نیهز حضهور مالهک الزامهی اسهت      ،خاص

اشهاره  هها  ملکهی   گهزاره ود به   در پهژوهش خه  ( Seiler, 1983)یلر (. س ه 281-278همان، )
ا  اسهت که  در آن   به  گونه   هها  ملکهی   گهزاره ها در ترتیب سازه . ب  باور و ،استکرده
به  ارتبها  بهین     او. رودبه  کهار مهی   مالک ب  عنوان مبتدا و مملو  ب  صورت خبهر  حاً ترجی

 لار که  اثهر  ب در این مورد و ساخت مکانی و وجود  اعتقاد دارد و  گزارۀ ملکیساخت 
(Clark, 1978)   کنهد اسهتناد مهی (Seiler, 1983, p. 289-299; Foley & Van Valin, 

1984, p. 49).  و حهر  اضهافۀ مکهان     «بهودن » لفعکنندۀ مکان ک  معمولاً با ها  بیانجمل
دو موضوعی هسهتند. سهاخت مالکیهت نیهز از      1ها  ایستا  فعلشوند، دارا   رمزگذار  می

مکهانی   ۀسهت و جنبه  ا یهک فعهل ایسهتا    «داشهتن »مکهانی اسهت. فعهل    شبی  ساخت  جنب ،این 
 تفسیر کرد: «داشتن»توان ب  صورت زیر از فعل مالکیت ریرتعلقی را می

 be in x’s possession’ book.    1. John has the‘                          «بودن در مالکیت»
     The book is in John’s possession. 

 

هها   ساخت ،استرالیا موجود در ها زبانبرخی هایی مانند روسی و تاگالوگ و در زبان
 .(Foley & Van Valin, 1984, p. 50) روندمکانی برا  بیان مالکیت ریرتعلقی ب  کار می

« obtain» ،«hold» ،«seize» ،«take» دیگر  ماننهد  ها فعلاز  «داشتن»در زبان انگلیسی فعل
از فعهل   ،هها گهاه در برخهی زبهان    ،«داشتن»است. علاوه بر فعل گذرا اشتقاق یافت  «grab»و 

در  بهر ایهن مبنها،   شهود.  ها  ملکی اسهتفاده مهی  هم برا  رمزگذار  گزاره «بودن»ناگذرا  
 «مملهو  »گهروه اسهمی    نقش فاعل جمل  و در موارد دیگر «مالک»گروه اسمی   موارد

در زبهان انگلیسهی فعهل     .(Givon, 2001, p. 134-136) بهر عههده دارد  نقش فاعل جمل  را 
رود که  در ایهن   به  کهار مهی   گهزاره ملکهی   )داشتن( برا  رمزگهذار    «have»  2گذرانیم 

ههها  دیگههر از خواهههد بههود. در زبههانجملهه  مفعههول  «مملههو »و  فاعههل «مالههک»صههورت 
 .Dryer, 2007, p) شوداستفاده می منظوربرا  این  ،ها  مکانی یا بندها  وجود  محمول

در نظر گرفتن سه   شناختی، ها  ملکی در چارچو  رویکرد ردهبررسی گزارهبرا  (. 244
هها  سهاختار  ضهرور     فضا  مفهومی مالکیت و محهدودیت  ،شناسی مالکیتعامل معنی

فته   بهرا  مالکیهت در نظهر گر    «مجهاورت »و  «تسهلط » شناسهی دو پهارامترِ  است. از نظر معنی
نامتقارن وجود دارد که  مفههوم   یک رابطۀ  ‘مملو ’و  ‘مالک’د. ب  نظر استیسن بین شو می

                                                                                                                                        
1 stative 
2 (semi)transitive 
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اشهاره  هها  ملکهی   گهزاره ود به   در پهژوهش خه  ( Seiler, 1983)یلر (. س ه 281-278همان، )
ا  اسهت که  در آن   به  گونه   هها  ملکهی   گهزاره ها در ترتیب سازه . ب  باور و ،استکرده
به  ارتبها  بهین     او. رودبه  کهار مهی   مالک ب  عنوان مبتدا و مملو  ب  صورت خبهر  حاً ترجی

 لار که  اثهر  ب در این مورد و ساخت مکانی و وجود  اعتقاد دارد و  گزارۀ ملکیساخت 
(Clark, 1978)   کنهد اسهتناد مهی (Seiler, 1983, p. 289-299; Foley & Van Valin, 

1984, p. 49).  و حهر  اضهافۀ مکهان     «بهودن » لفعکنندۀ مکان ک  معمولاً با ها  بیانجمل
دو موضوعی هسهتند. سهاخت مالکیهت نیهز از      1ها  ایستا  فعلشوند، دارا   رمزگذار  می

مکهانی   ۀسهت و جنبه  ا یهک فعهل ایسهتا    «داشهتن »مکهانی اسهت. فعهل    شبی  ساخت  جنب ،این 
 تفسیر کرد: «داشتن»توان ب  صورت زیر از فعل مالکیت ریرتعلقی را می

 be in x’s possession’ book.    1. John has the‘                          «بودن در مالکیت»
     The book is in John’s possession. 

 

هها   ساخت ،استرالیا موجود در ها زبانبرخی هایی مانند روسی و تاگالوگ و در زبان
 .(Foley & Van Valin, 1984, p. 50) روندمکانی برا  بیان مالکیت ریرتعلقی ب  کار می

« obtain» ،«hold» ،«seize» ،«take» دیگر  ماننهد  ها فعلاز  «داشتن»در زبان انگلیسی فعل
از فعهل   ،هها گهاه در برخهی زبهان    ،«داشتن»است. علاوه بر فعل گذرا اشتقاق یافت  «grab»و 

در  بهر ایهن مبنها،   شهود.  ها  ملکی اسهتفاده مهی  هم برا  رمزگذار  گزاره «بودن»ناگذرا  
 «مملهو  »گهروه اسهمی    نقش فاعل جمل  و در موارد دیگر «مالک»گروه اسمی   موارد

در زبهان انگلیسهی فعهل     .(Givon, 2001, p. 134-136) بهر عههده دارد  نقش فاعل جمل  را 
رود که  در ایهن   به  کهار مهی   گهزاره ملکهی   )داشتن( برا  رمزگهذار    «have»  2گذرانیم 

ههها  دیگههر از خواهههد بههود. در زبههانجملهه  مفعههول  «مملههو »و  فاعههل «مالههک»صههورت 
 .Dryer, 2007, p) شوداستفاده می منظوربرا  این  ،ها  مکانی یا بندها  وجود  محمول

در نظر گرفتن سه   شناختی، ها  ملکی در چارچو  رویکرد ردهبررسی گزارهبرا  (. 244
هها  سهاختار  ضهرور     فضا  مفهومی مالکیت و محهدودیت  ،شناسی مالکیتعامل معنی

فته   بهرا  مالکیهت در نظهر گر    «مجهاورت »و  «تسهلط » شناسهی دو پهارامترِ  است. از نظر معنی
نامتقارن وجود دارد که  مفههوم   یک رابطۀ  ‘مملو ’و  ‘مالک’د. ب  نظر استیسن بین شو می

                                                                                                                                        
1 stative 
2 (semi)transitive 
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پهارامتر  . (Stassen, 2009, p. 10-11) تعلهق را دربهردارد و یکهی به  دیگهر  متعلهق اسهت       
عامل اصهلی اسهت. در    ،شود و مشارکی ک  تسلط داردبا مفهوم قدرت توصیف می «تسلط»

 «مملهو  »و  «مالک»مجاورت  تسلط دارد. در پارامتر «مملو » بر «مالک»ساخت مالکیت 
در فضا و مکان مشترکی هستند یا ب  بیان دیگر با ههم مجهاورت دارنهد. مالکیهت را به  ایهن       

قهرار  در یهک رابطهۀ مکهانی نسهبتاً      «مملهو  » و «مالهک » ک  ردتوصیف کتوان میصورت 
چههار زیرشهاخۀ مالکیهت     ،ر فضها  مفههومی  د. تسهلط دارد  «مملهو  »بهر   «مالک»و  داشت 
هها از تلاقهی دو   ، ریرتعلقی، موقت یا فیزیکی و انتزاعی وجود دارند ک  این زیرشهاخ  تعلقی

هها  زبهان  ی(. فضا  مفهومی در تمام18-11همان، ) شوندپارامتر تسلط و مجاورت ایجاد می
 هها زبهان  تمهامی میهانِ  در متفاوت اسهت.   ،ها  زبانیبا توج  ب  ردهتحقق آن وجود دارد اما 

که  ممکهن اسهت ههر چههار راهبهرد بهرا         توان در نظر گرفهت  را میبرد حداکثر چهار راه
یهک راهبهرد یها دو راهبهرد بهرا        فقهط و یا  رودرمزگذار  چهار زیرشاخ  مالکیت ب  کار 

چههار  هها،  زبانتمامی برا  رمزگذار  مالکیت در . شودچهار زیرشاخ  استفاده رمزگذار ِ 
(. 36-35همهان،  ) استهشدمشخص  «داشتن» لفعراهبرد مالکیت مکانی، بایی، مبتدایی و با 

 اشاره خواهد شد. گستردهموارد ب  صورت نظر  ب  این  بانیدر بخش م
 
 شهمیرزادی زبان :های پیشینپژوهش . 2. 2
شهش   در ها  ایرانی تعلهق دارد. شههمیرزاد  ها  رربی شمالی زبانب  شاخ  زبانشهمیرزاد     

گفتگهو  به  ایهن زبهان     سهاکنین آن  وقهرار دارد   سهمنان در اسهتان   وکیلومتر  شمال سنگسر 
 مهرتبط بها   ریرایرانهی در برخی آثار ایرانهی و   .(Dabirmoghadam, 2013, 1034)شود  می
اشهاره  واجهی، صهرفی و نحهو  آن     /ساختمان آوایی ، مفاهیمی در پیوند باشهمیرزاد  زبان
شناسهی خهود   کتها  رده در  (Dabirmoghadam, 2013) دبیرمقهدم  ،نمون  برا . استشده
اسهت ایهن   اثبات کرده ،هاییداده بر پایۀشهمیرزاد  اختصاص داده و گونۀ را ب   بخشیک 
(. همچنهین  1222همهان،  مفعهولی اسهت )   -مطابقه ، زبهانی فهاعلی    از جنبۀمانند فارسی 1زبان

  الی  قبهل از مضها  ا  است و مضا  اضاف  شهمیرزاد  مانند گیلکی و مازندرانی اساساً پ 
و یارشهاطر  ( Kalbasi, 2011) دیگهر  ماننهد کلباسهی    پژوهشهگران  (.25 همهان،  )آیهد  می

                                                                                                                                        
 گیرد ن  گویش.دبیرمقدم ، شهمیرزاد  زبان درنظر می 1

(Yarshater, 1957 ) اشههمیتانههد. پرداختهه  زبههاننیههز بهه  سههاخت ایههن (Schmitt, 2004) 
 . و گیهرد ها  مازندرانی )و ن  سمنانی( در نظر میا  از گویششهمیرزاد  را زیرمجموع 

 صفت، ضهمیر، عهدد   ،ها(، صر  )اسمها و صامت)مصوت اشناسیآو در پیوند بارا  مباحثی
 را آوردهههایی  در ههر بخهش نمونه     و کنهد مهی  ارائ  یزبانگونۀ فعل(، نحو و واژگان این  و

ها  اسم، صفت، ضهمیر و  ها، ویژگیها و همخوانعلاوه بر فهرست کردن واک  ،. و است
و  فعهل  پیونهد بها  صرفی به  ویهژه در    ها ژگیارائۀ برخی ویکند و ب  را بیان می موارد مشاب 
 سههن. کریسههتن(505 -503همههان، پههردازد )ههها مههیماننههد ترتیههب واژهنحههو   ههها ویژگههی

(Christensen, 1935 ) به   شناسهی ایرانهی   گهویش  زمینهۀ در  ها  خهود در یکی از مقال نیز ،
 است. پرداخت  1ها  منطقۀ سمنان از جمل  شهمیرزاد گویش معرفی
 

 بانی نظریم. 3
       استیسههن نوشههتۀ 2ههها  ملکههی گههزارهبرگرفتهه  از اثههر  نظههر  مقالههۀ حاضههر   چههارچو   
(Stassen, 2009)  گهزارۀ  » مفههوم  ارائهۀ  گونهاگونِ هها   بررسهی روش  کتا  به  است. این

هها  سهاختار    یکی از ویژگی موردنظراست. مفهوم پرداخت شناختی با رویکرد رده «ملکی
اثهر   مبهاحثی در ، در پهژوهش حاضهر از   اثهر . علاوه بر ایهن  آید  شمار میبها زبان تمامی در

 است.   شده بهره گرفت  نیز 3مالکیتبا عنوان  (Heine, 1997) هاین 
 
 (Stassen, 2009) استیسن دیدگاهگزارۀ ملکی از . 1. 3

و  «مالهک »شد، در ساخت مالکیت حضور دو مشار   اشارهگون  ک  در بخش مقدم  همان
آورد که   وجهود مهی   بین دو مشار ، ساخت مالکیت را به   ۀالزامی است و رابط «و ممل»

و بهرعک    داردتعلق  «مالک»ب   «مملو »  همواره کاین رابط  نامتقارن است. ب  این معنی 
که    «مکهانی »ۀ برا  تعریف مفهوم تعلق، آن را ب  رابطه  پژوهشگران آن وجود ندارد. برخی

، بیهان مفههوم   برا  شرح مفهوم تعلهق اما اند. تقلیل داده ،آیدحسا  میتر ب  ا ا  پای رابط 
هها   محهدودیت  ،از سهو  دیگهر  نیسهت.   کهافی و  بهوده لازم  هها   مکان تنها یکی از شهر 
هها  مکهانی   هها  گزینشهی رابطه    مالکیت وجود دارد بها محهدودیت   ۀگزینشی ک  در رابط

                                                                                                                                        
 و  این زبان را شامرزاد  نامیده است. 1

2 Predicative possession 
3 Possession 
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(Yarshater, 1957 ) اشههمیتانههد. پرداختهه  زبههاننیههز بهه  سههاخت ایههن (Schmitt, 2004) 
 . و گیهرد ها  مازندرانی )و ن  سمنانی( در نظر میا  از گویششهمیرزاد  را زیرمجموع 

 صفت، ضهمیر، عهدد   ،ها(، صر  )اسمها و صامت)مصوت اشناسیآو در پیوند بارا  مباحثی
 را آوردهههایی  در ههر بخهش نمونه     و کنهد مهی  ارائ  یزبانگونۀ فعل(، نحو و واژگان این  و

ها  اسم، صفت، ضهمیر و  ها، ویژگیها و همخوانعلاوه بر فهرست کردن واک  ،. و است
و  فعهل  پیونهد بها  صرفی به  ویهژه در    ها ژگیارائۀ برخی ویکند و ب  را بیان می موارد مشاب 
 سههن. کریسههتن(505 -503همههان، پههردازد )ههها مههیماننههد ترتیههب واژهنحههو   ههها ویژگههی

(Christensen, 1935 ) به   شناسهی ایرانهی   گهویش  زمینهۀ در  ها  خهود در یکی از مقال نیز ،
 است. پرداخت  1ها  منطقۀ سمنان از جمل  شهمیرزاد گویش معرفی
 

 بانی نظریم. 3
       استیسههن نوشههتۀ 2ههها  ملکههی گههزارهبرگرفتهه  از اثههر  نظههر  مقالههۀ حاضههر   چههارچو   
(Stassen, 2009)  گهزارۀ  » مفههوم  ارائهۀ  گونهاگونِ هها   بررسهی روش  کتا  به  است. این

هها  سهاختار    یکی از ویژگی موردنظراست. مفهوم پرداخت شناختی با رویکرد رده «ملکی
اثهر   مبهاحثی در ، در پهژوهش حاضهر از   اثهر . علاوه بر ایهن  آید  شمار میبها زبان تمامی در

 است.   شده بهره گرفت  نیز 3مالکیتبا عنوان  (Heine, 1997) هاین 
 
 (Stassen, 2009) استیسن دیدگاهگزارۀ ملکی از . 1. 3

و  «مالهک »شد، در ساخت مالکیت حضور دو مشار   اشارهگون  ک  در بخش مقدم  همان
آورد که   وجهود مهی   بین دو مشار ، ساخت مالکیت را به   ۀالزامی است و رابط «و ممل»

و بهرعک    داردتعلق  «مالک»ب   «مملو »  همواره کاین رابط  نامتقارن است. ب  این معنی 
که    «مکهانی »ۀ برا  تعریف مفهوم تعلق، آن را ب  رابطه  پژوهشگران آن وجود ندارد. برخی

، بیهان مفههوم   برا  شرح مفهوم تعلهق اما اند. تقلیل داده ،آیدحسا  میتر ب  ا ا  پای رابط 
هها   محهدودیت  ،از سهو  دیگهر  نیسهت.   کهافی و  بهوده لازم  هها   مکان تنها یکی از شهر 
هها  مکهانی   هها  گزینشهی رابطه    مالکیت وجود دارد بها محهدودیت   ۀگزینشی ک  در رابط

                                                                                                                                        
 و  این زبان را شامرزاد  نامیده است. 1

2 Predicative possession 
3 Possession 
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       معنهایی  ۀ)مالهک( مشخصه   کهی از عناصهر  مالکیهت ی  ۀتفاوت دارد. ب  این معنا که  در رابطه  
شد، برا  شرح مفهوم تعلهق،   اشارهگون  ک  همان. (Stassen, 2009, 12) د]+ انسان[ را دار

تهوان آن را به    اسهت که  نمهی    «تسلط»نیاز ب  پارامتر شناختی/ معنایی  ،علاوه بر عنصر مکان
توصهیف کهرد.    «قهدرت »فهوم توان با مرا می «تسلط»واقع مفهوم  مفهوم مکان تقلیل داد. در

داد تصهمیم  چگونگی پیشرفت یهک ر   ۀمشارکی ک  تسلط دارد عامل اصلی است و دربار
را  «مملهو  » مکهانِ  «مالهک »تسهلط دارد.   «مملو »بر  «مالک»مالکیت  ۀگیرد. در رابطمی
طهور   ب  (.14 ،همان) است «مملو » با مالکیت ۀرابط ۀادام در کننده تعیین عاملِ و کندمی تعیین
 د: کر معرفی زیر صورت ب  «مملو » و «مالک» عنصر دو حضور با را مالکیت توانمی کلی
 مکانی نسبتاً پایدار قرار دارند.  ۀدر یک رابط «مملو »و  «مالک»الف( 
 .)بنابراین انسان است( تسلط دارد «مملو »بر  «مالک» ( 

دو پههارامتر تسههلط و  فضهها  مفهههومی وجههود دارد کهه  از تلاقههیبههرا  سههاخت مالکیههت 
چههار زیرشهاخۀ مالکیهت    حهداقل   داشاره،رو. در فضا  مفهومی مآیدب  دست میمجاورت 

 .(Stassen, 2009, 15-17) آیهد فیزیکی/ موقتی و انتزاعی ب  وجهود مهی   تعلقی، ریرتعلقی، 
 دهد.نشان می مختصر صورتلکیت را ب  اجدول زیر چهار زیرشاخۀ م

 
 (Stassen, 2009, p. 17) لکیتها  مازیرشاخ  :1 جدول

 تسلط مجاورت دائمی زیرشاخۀ مالکیت
 + + مالکیت ریر تعلقی
 - + مالکیت تعلقی

 + - مالکیت موقتی/ فیزیکی
 - - مالکیت انتزاعی

 
 بیهان  گونه  ایهن تهوان  را مهی تفاوت بین مالکیت تعلقی و ریرتعلقهی   ،بالاجدول  بر اساس

مالکیهت   ۀرابطه  ، ماننهد خهود تسهلطی نهدارد    «مملو »بر  «مالک»در مالکیت تعلقی کردک  
 ۀها در حفهظ رابطه  انسان ،در شرایط عاد  ب  این معنا ک  .خویشاوند  ۀاعضا  بدن یا رابط

 (.18-17همههان، ) دنههههها  خویشههاوند  تسههلط ندارمالکیههت اعضهها  بههدن خههود و رابطهه  
اسهت. در   «مالهک »در دسهترس   «مملهو  »در یک زمهان معهین    ی/فیزیکی،درمالکیت موقت

واقع هد  از بیان این نوع ساخت ملکی، بیان مالکیهت دائمهی نیسهت. زیهرا مجهاورت بهین       

ایهن دو مشهار ،    نیز الزاماً دائمهی نیسهت. به  دلیهل مجهاورت مهوقتیِ       «مملو »و  «مالک»
 ،پهارامتر تسهلط  بر مبنا  تسلط دارد. بنابراین  «مملو »بر  در همان زمان معین فقط «مالک»

 وع مالکیت ب  مالکیت ریرتعلقی شباهت دارد. این ن
، جایگهاه مرکهز  در ایهن فضها متعلهق به  مالکیهت        شهده اشهاره ۀ چهار زیر شهاخ میانِ ز ا

که  وضهعیت   انتزاعی قرار دارد. با ایهن زیر شاخۀ  ،ترین جایگاها ریرتعلقی است و درحاشی 
 به  نظهر   امها  ر کشهید، تهوان به  تصهوی   مالکیت را ب  طهور آشهکار نمهی    ،دقیق فضا  مفهومی

مالکیت ریهر تعلقهی    ۀمالکیت تعلقی و مالکیت موقتی بسیار نزدیک ب  گستر ۀگستر رسد می
هها  آن به    بنهد  ههومی و تقسهیم  اما مالکیت انتزاعی این نزدیکی را ندارد. فضا  مف ،است
 انزبه  ت. بنهابراین ایهن فضها  مفههومیِ    بند  شناختی همگانی اسه هایش یک پیکرشاخ زیر
هها  زبانی یا تفاوت ۀبا توج  ب  رداما  ،ها وجود داردتقل است ب  این معنا ک  در تمام زبانمس

 ،. بنابراین برا  ههر زبهان  شودمی ها  گوناگونی بازنماییب  شیوهها، ها  بین زبانو شباهت
 ،هها  معنهایی  . در نقشه  کهرد مفهوم مالکیت ترسهیم   در پیوند بامعنایی خاصی  ۀتوان نقشمی
بهرا   . شهوند برا  رمزگذار  یک ساخت در هر زبان مشهخص مهی   گوناگونیهبردها  را

حهداکثر چههار راهبهرد     ،در فضا  مفهومی مالکیت ک  شامل چههار زیرشهاخ  اسهت   نمون ، 
زبههان بههرا  هریههک از یههک بههرا  رمزگههذار  ایههن مفهههوم وجههود دارد. احتمههال دارد کهه  

ههر  یک راهبهرد بهرا  رمزگهذار      فقط اینک  یا .ب  کار برد ا ،جداگان ها راهبرد زیرشاخ 
ب   راهبرد فقط در زبان انگلیسی برا  نمون ، ب  کار گرفت  شود.  یک زبانچهار زیرشاخ  در 
 ، بههرا  هههر چهههار زیرشههاخ  وجههود دارد  (have) «اشههتند» گههذرا ِ نیمهه کههارگیر  فعههل 

(Stassen, 2009, 20-21). 
. گوناگونی استها  زبانی ردهدربردارندۀ  ،گوناگونها  در زبانساخت گزارۀ ملکی 
 ،(Stassen, 2009) ههها  مختلههف از نظههر استیسههنردهدر ایجههاد معیههار بنیههاد  و صههور  

 مبنها، بهر ایهن    .اسهت  «مملو »و  «مالک»چگونگی رمزگذار  نقش دستور  گروه اسمی 
ملکی  گزارۀک  در واقع چهار نوع ساخت شود ایجاد میمشخص و قابل تفکیک  ۀچهار رد

هها را  تهوان آن شوند ک  نمهی ها  ملکی مشاهده می. البت  موارد  از ساختآیندب  شمار می
علههت آن را بایههد در فراینههد  گنجانههد و  سههاختایههن اصههلی  ههها گونهه در هههیچ یههک از 

مالکیهت   نهد از ا عبهارت گزارۀ ملکهی  (. چهار نوع ساخت 48 همان،) یافتشدگی  دستور 
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ایهن دو مشهار ،    نیز الزاماً دائمهی نیسهت. به  دلیهل مجهاورت مهوقتیِ       «مملو »و  «مالک»
 ،پهارامتر تسهلط  بر مبنا  تسلط دارد. بنابراین  «مملو »بر  در همان زمان معین فقط «مالک»

 وع مالکیت ب  مالکیت ریرتعلقی شباهت دارد. این ن
، جایگهاه مرکهز  در ایهن فضها متعلهق به  مالکیهت        شهده اشهاره ۀ چهار زیر شهاخ میانِ ز ا

که  وضهعیت   انتزاعی قرار دارد. با ایهن زیر شاخۀ  ،ترین جایگاها ریرتعلقی است و درحاشی 
 به  نظهر   امها  ر کشهید، تهوان به  تصهوی   مالکیت را ب  طهور آشهکار نمهی    ،دقیق فضا  مفهومی

مالکیت ریهر تعلقهی    ۀمالکیت تعلقی و مالکیت موقتی بسیار نزدیک ب  گستر ۀگستر رسد می
هها  آن به    بنهد  ههومی و تقسهیم  اما مالکیت انتزاعی این نزدیکی را ندارد. فضا  مف ،است
 انزبه  ت. بنهابراین ایهن فضها  مفههومیِ    بند  شناختی همگانی اسه هایش یک پیکرشاخ زیر
هها  زبانی یا تفاوت ۀبا توج  ب  رداما  ،ها وجود داردتقل است ب  این معنا ک  در تمام زبانمس

 ،. بنابراین برا  ههر زبهان  شودمی ها  گوناگونی بازنماییب  شیوهها، ها  بین زبانو شباهت
 ،هها  معنهایی  . در نقشه  کهرد مفهوم مالکیت ترسهیم   در پیوند بامعنایی خاصی  ۀتوان نقشمی
بهرا   . شهوند برا  رمزگذار  یک ساخت در هر زبان مشهخص مهی   گوناگونیهبردها  را

حهداکثر چههار راهبهرد     ،در فضا  مفهومی مالکیت ک  شامل چههار زیرشهاخ  اسهت   نمون ، 
زبههان بههرا  هریههک از یههک بههرا  رمزگههذار  ایههن مفهههوم وجههود دارد. احتمههال دارد کهه  

ههر  یک راهبهرد بهرا  رمزگهذار      فقط اینک  یا .ب  کار برد ا ،جداگان ها راهبرد زیرشاخ 
ب   راهبرد فقط در زبان انگلیسی برا  نمون ، ب  کار گرفت  شود.  یک زبانچهار زیرشاخ  در 
 ، بههرا  هههر چهههار زیرشههاخ  وجههود دارد  (have) «اشههتند» گههذرا ِ نیمهه کههارگیر  فعههل 

(Stassen, 2009, 20-21). 
. گوناگونی استها  زبانی ردهدربردارندۀ  ،گوناگونها  در زبانساخت گزارۀ ملکی 
 ،(Stassen, 2009) ههها  مختلههف از نظههر استیسههنردهدر ایجههاد معیههار بنیههاد  و صههور  

 مبنها، بهر ایهن    .اسهت  «مملو »و  «مالک»چگونگی رمزگذار  نقش دستور  گروه اسمی 
ملکی  گزارۀک  در واقع چهار نوع ساخت شود ایجاد میمشخص و قابل تفکیک  ۀچهار رد

هها را  تهوان آن شوند ک  نمهی ها  ملکی مشاهده می. البت  موارد  از ساختآیندب  شمار می
علههت آن را بایههد در فراینههد  گنجانههد و  سههاختایههن اصههلی  ههها گونهه در هههیچ یههک از 

مالکیهت   نهد از ا عبهارت گزارۀ ملکهی  (. چهار نوع ساخت 48 همان،) یافتشدگی  دستور 
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از چهار نهوع   .4«داشتن»لِ فعمالکیت با ، 3مالکیت مبتدایی، 2راهی()هم مالکیت بایی، 1مکانی
چهارم را از سه  نهوع اول    گونۀاول را باید در یک گروه قرار دارد و  گونۀس   بالا،مالکیت 

از  ،عک  سه  نهوع اول   است و بر نحو  یک ساخت گذرا از جنبۀچهارم  گونۀمجزا کرد. 
به  صهورت   گهزارۀ ملکهی   رمزگهذار    ،س  نهوع اول  نحو  ناگذرا هستند. در واقع در جنبۀ
یهک   فعهلِ یهک   بهالا، ر ههر سه  مهورد    دها  مکانی یا وجود  است. ب  این معنها که     جمل 

ایهن   «وجود داشتن»، «بودن» انندهایی ملفعو  وجود دارد ظرفیتی با معنا  مکانی یا وجود 
هها   به  صهورت   گونهاگون   هها در زبهان  ورداشهاره، ها  ملفعرا ب  عهده دارند. البت   نقش
صهورت فعلهی    ،هها زبهان  تمامی ها  معیارِها در جمل لفعشوند. این رمزگذار  می یمختلف

هها نیهز   ا  از زبانو در پاره شوندبازنمایی میها ب  صورت ادات لفعدارند، در برخی موارد 
رمزگهذار    رمزگذار  س  نهوع مالکیهت اول   ،هااین گوناگونیتظاهر صفر دارند. با وجود 

ک  در این س  نوع مالکیهت   در نظر گرفت. این نکت  را باید آیدب  شمار میمکانی/ وجود  
 با هم مشهاب  نیسهت   «مملو »و  «مالک» ها  اسمیها  دستور  گروهتوزیع نقش ،ناگذرا
 شوند.تعریف می صورت جداگان ها ب  ها  زیر هر یک از ردهدر بخش (.49-48، )همان
 

 مالکیت مکانی . 1. 1. 3
شده در بخش پیشهین اسهت که  به      اشارهها  ناگذرا  مالکیت مکانی یکی از انواع ساخت

 شود:صورت تعریف میاین 
   است. «بودن»ل مکانی/ وجود  ، ب  معنا  فعاین ساخت دارا   -الف
ا  که  ایهن گهروه اسهمی     نقش دسهتور  فهاعلی دارد به  گونه      ،«مملو »گروه اسمی - 
اگهر در   بهرا  نمونه ،  نحو  مربو  ب  فاعل دستور  را داراسهت.  -صرفی ها ی امتیازتمام

 ۀکننهد عامل تعیین «مملو »باشد، گروه اسمی  زبانی مطابق  فاعل بر رو  فعل وجود داشت 
 «مملهو  »باشد، گهروه اسهمی   این مطابق  خواهد بود. اگر در زبانی نظام حالت وجود داشت 

 جمل  را خواهد داشت. فاعل ناگذرا در وضعیت 
  ۀانهک  اگر در زبانی نش ب  طور  ،تهخواهد داشحالت ریرفاعلی  «مالک»می هگروه اس - 

                                                                                                                                        
1 locational possession 
2 with  possession 
3 topic possession 
4 have possession 

آن  «مالهک »باشهد، گهروه اسهمی     وضهعیت صور  ب  عنوان پسوند یا حر  اضاف  برا  این 
ن تهوا را مهی  شهده اشارهساخت  ۀنمونپیش بالا، عریفت مبنا  ر. بخواهد داشتدر بر نشان  را 

 :(Stassen, 2009, p. 49-50) ارائ  کردصورت این زبان انگلیسی ب   در
2. At/ to   PR (there) is/exist a PE 

 : در مالک یک مملو  هست/ وجود داردترجمۀ فارسی
 
 مالکیت بایی . 2. 1. 3

آن  (Stassen, 2009) استیسهن  ساختی است که  گزارۀ ملکی، دومین رمزگذار  ناگذرا  
تهوان بهرا  ایهن    زیر را مهی  تعریف است. با کمی تردید مالکیت بایی نهاده ،را ب  گفت  خود

 نوع ساخت ارائ  کرد:
 ل مکانی/ وجود  است ک  ب  صهورت فعهل بها معنها     فعساخت مالکیت بایی دارا   -الف
 است. «بودن»
 فاعل دستور  است. ،«مالک»گروه اسمی  - 
 حالت ریرفاعلی دارد.   ،«مملو » گروه اسمی - 

در ساخت مالکیت بایی معنها    «مملو »حالت در گروه اسمی ۀنشان بسیار ،در موارد 
گونه   ایهن  بهر ایهن مبنها،   ترجمه  کهرد.    «بها »حر  اضهافۀ  توان آن را ب  دارد و می «همراهی»

 شود.گذار  میبایی نام رمزگذار ، مالکیت همراهی یا مالکیت 
  :(Stassen, 2009, p. 54-55) ارائ  کردب  صورت زیر توان میت کلی آن را صور

 3. PR   is/exist       with     a    PE    
    دارد.مالک با مملو  است، مالک با مملو  وجود : فارسی ترجمۀ
            

 مالکیت مبتدایی . 3. 1. 3
کیت مبتدایی است. این ساخت نیهز در  ساخت مال ،سومین و آخرین ساخت مالکیت ناگذرا

هها  آن مشهتر    این ویژگیِ ب  جزها  ساخت مالکیت مکانی مشتر  است. برخی ویژگی
نقهش   «مملهو  »ها گهروه اسهمی   آن  دو ها  مکانی/وجود  دارند، در هرفعلک  هر دو 

  رمزگهذار  ،ساخت مالکیهت مبتهدایی   ۀ. ویژگی متمایزکنندبر عهده داردفاعل دستور  را 
 کند.  ایفا  نقش می گزارۀ ملکی «1ا ِجمل  مبتدا » است ک  ب  عنوان «مالک» گروه اسمی

                                                                                                                                        
1 sentence topic 
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آن  «مالهک »باشهد، گهروه اسهمی     وضهعیت صور  ب  عنوان پسوند یا حر  اضاف  برا  این 
ن تهوا را مهی  شهده اشارهساخت  ۀنمونپیش بالا، عریفت مبنا  ر. بخواهد داشتدر بر نشان  را 

 :(Stassen, 2009, p. 49-50) ارائ  کردصورت این زبان انگلیسی ب   در
2. At/ to   PR (there) is/exist a PE 

 : در مالک یک مملو  هست/ وجود داردترجمۀ فارسی
 
 مالکیت بایی . 2. 1. 3

آن  (Stassen, 2009) استیسهن  ساختی است که  گزارۀ ملکی، دومین رمزگذار  ناگذرا  
تهوان بهرا  ایهن    زیر را مهی  تعریف است. با کمی تردید مالکیت بایی نهاده ،را ب  گفت  خود

 نوع ساخت ارائ  کرد:
 ل مکانی/ وجود  است ک  ب  صهورت فعهل بها معنها     فعساخت مالکیت بایی دارا   -الف
 است. «بودن»
 فاعل دستور  است. ،«مالک»گروه اسمی  - 
 حالت ریرفاعلی دارد.   ،«مملو » گروه اسمی - 

در ساخت مالکیت بایی معنها    «مملو »حالت در گروه اسمی ۀنشان بسیار ،در موارد 
گونه   ایهن  بهر ایهن مبنها،   ترجمه  کهرد.    «بها »حر  اضهافۀ  توان آن را ب  دارد و می «همراهی»

 شود.گذار  میبایی نام رمزگذار ، مالکیت همراهی یا مالکیت 
  :(Stassen, 2009, p. 54-55) ارائ  کردب  صورت زیر توان میت کلی آن را صور

 3. PR   is/exist       with     a    PE    
    دارد.مالک با مملو  است، مالک با مملو  وجود : فارسی ترجمۀ
            

 مالکیت مبتدایی . 3. 1. 3
کیت مبتدایی است. این ساخت نیهز در  ساخت مال ،سومین و آخرین ساخت مالکیت ناگذرا

هها  آن مشهتر    این ویژگیِ ب  جزها  ساخت مالکیت مکانی مشتر  است. برخی ویژگی
نقهش   «مملهو  »ها گهروه اسهمی   آن  دو ها  مکانی/وجود  دارند، در هرفعلک  هر دو 

  رمزگهذار  ،ساخت مالکیهت مبتهدایی   ۀ. ویژگی متمایزکنندبر عهده داردفاعل دستور  را 
 کند.  ایفا  نقش می گزارۀ ملکی «1ا ِجمل  مبتدا » است ک  ب  عنوان «مالک» گروه اسمی

                                                                                                                                        
1 sentence topic 
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 تعریف مالکیت مبتدایی ب  صورت زیر است:
 است. «بودن»ل مکانی/وجود  ب  صورت فعل با معنا  فعساخت مذکور دارا   -الف
 نقش فاعل دستور  را دارد. ،«مملو » گروه اسمی - 
 ا  است.مبتدا  جمل  ،«لکما» گروه اسمی - 

توان صورت معیار مالکیت مبتهدایی را به  صهورت زیهر در زبهان انگلیسهی و       بنابراین می
 :(Stassen, 2009, p. 57-58) ارائ  کردفارسی 

4. (As  for) PR, PE   is/exist.                         : مالک را ، مملو  استفارسیۀ ترجم  
                                                 

    «داشتن»فعل مالکیت با  . 4. 1. 3
چهارم ساختی است که    گونۀتر ارائ  شد، ساخت مالکیت ک  پیش دیگرِ گونۀبرخلا  س  
ایهن سهاخت حضهور دارد.     در «داشتن» گذرا )نیم ( فعل ست. ب  این دلیل ک ا ماهیتاً گذرا

وجهود  »و  «بهودن »مکهانی/وجود    هها  محمول ،ک  در این نوع ساخت مالکیتجاییاز آن
هها  دیگهر   . از ویژگهی آیهد ب  شمار نمهی ساخت مکانی/وجود   ،استب  کار نرفت  «داشتن
 و گروه اسهمی  1گردر آن صورت رمزگذار  کنش «مالک» این است ک  گروه اسمی ،آن
/ مفعهولی  که  فهاعلی  هایی گیرد. در زبانرا ب  خود می 2صورت رمزگذار  پذیرا «مملو »

دارا  سهاخت   رلهب ، نیز ا(Stassen, 2009) استیسن اثرشده در ها  ارائ هستند و در نمون 
 و گهروه اسهمی   «داشهتن »فاعل فعل  «مالک» هستند. گروه اسمی «داشتن» مالکیت با محمول

توان این سهاخت را به  صهورت زیهر در     میکلی مفعول مستقیم آن است. ب  طور  «مملو »
 :(63-62ن، هما) نظر گرفت

5. PR   has   a    PE                                                 ترجم  فارسی: مالک مملو  دارد.
                                                     

 توان ب  صورت زیر ارائ  کرد:را نیز می «داشتن» تعریف مالکیت با محمول
 دارا  محمولی گذراست. «داشتن» ساخت مالکیت با محمول -الف 
 گر خواهد بود.ب  عنوان فاعل/کنش «مالک» گروه اسمی -  
  ب  عنوان مفعول مستقیم/پذیرا خواهد بود. «مملو » گروه اسمی -  

                                                                                                                                        
1  agent 
2  patient 

 (Heine, 1997) هاینه دیدگاهساخت مالکیت از . 2 .3
. به  ایهن ترتیهب      کهرد بنهد تقسهیم  «مملو »و  «مالک»کلی  ۀبر دو پایتوان میمالکیت را 
، «مالهک » ۀپایه بنهد  بهر   تقسهیم . شهود فهراهم مهی  هایی بهرا  هریهک   یربخشزامکان ایجاد 

انسان است و مالکیتی که    «مالک». مالکیتی ک  در آن آوردرا ب  وجود میدوگون  مالکیت 
بند  انجام شود، سه   تقسیم «مملو » ۀک  بر پایریر انسان است. در صورتی «مالک»در آن 

تمهامی  . در (Heine, 1997, p. 9)وجهود دارد   و انتزاعهی  اجتمهاعی  ،1گون  مالکیهت عینهی  
جهدا  »کلی دو نوع مالکیهت تعلقهی و ریرتعلقهی وجهود دارد. نهوع تعلقهی را       طور ها ب  زبان
قابهل  » ،6«اکتسهابی »، 5«تصهادفی »و نهوع ریرتعلقهی را    4«ریرعهاد  »حتهی  و  3«ذاتی»، 2«ناپذیر
 گونهۀ ها بین این دو دست  تمایز وجود دارد. زبانتمامی . در اندنامیدهنیز   8«عاد »و  7«انتقال
بهاز را تشهکیل    ۀهها یهک طبقه    بست  است. در حهالی که  ریرتعلقهی    ۀمعمولاً یک طبق ،تعلقی
د ماننه ، صاحبانشهان جهدا کهرد   را از  هاتوان آنک  نمی هستندتعلقی گروهی  گونۀدهند.  می

حهرو    از جمله   .روابط خویشاوند ، اعضا  بدن، مفاهیمی که  مربهو  به  مکهان باشهند     
ها  فیزیکی و ریرفیزیکی مثل قدرت، تهرس و  ، حالت«جلو »، «زیر»، «رو »مکانی  ۀاضاف

(. زمهانی  10همهان،  ) موارد  مانند نام، صدا، سای ، اثر انگشت، ردپا، ویژگی، وطن و خانه  
ب  طور کلی هرگاه بتوان مملو   .کندشد نیز این موضوع صدق میریرانسان با «مالک»ک  

آن ،آن مالکیهت از نهوع ریرتعلقهی و هرگهاه نتهوان آن را جهدا کهرد        ،را از مالک جدا کهرد 
 تخهت  »و نمایهانگر مالکیهت تعلقهی     «اتهاق  درِ» . برا  نمون مالکیت از نوع تعلقی خواهد بود

 (. 22، همان) ریرتعلقی استبیانگر مالکیت  «اتاق
 ،تفهاوت دارنهد  صورت زبانی با هم  از جنبۀمالکیت اسمی و  ک  گزارۀ ملکینایوجود با 
ک  این دو به  لحها  معنهایی    جاییاند. از آنشده ایجادمشابهی  ساختار ِ مفاهیمِ مبنا اما بر
، اسهت گهزارۀ ملکهی   تهر از  معنایی کلهی  از جنبۀک  مالکیت اسمی ند و با توج  ب  اینا مشاب 

                                                                                                                                        
1  concrete 
2  inseparable 
3  inherent 
4  abnormal  
5  accidental 
6  acquired 
7  transferable 
8 normal 
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 (Heine, 1997) هاینه دیدگاهساخت مالکیت از . 2 .3
. به  ایهن ترتیهب      کهرد بنهد تقسهیم  «مملو »و  «مالک»کلی  ۀبر دو پایتوان میمالکیت را 
، «مالهک » ۀپایه بنهد  بهر   تقسهیم . شهود فهراهم مهی  هایی بهرا  هریهک   یربخشزامکان ایجاد 

انسان است و مالکیتی که    «مالک». مالکیتی ک  در آن آوردرا ب  وجود میدوگون  مالکیت 
بند  انجام شود، سه   تقسیم «مملو » ۀک  بر پایریر انسان است. در صورتی «مالک»در آن 

تمهامی  . در (Heine, 1997, p. 9)وجهود دارد   و انتزاعهی  اجتمهاعی  ،1گون  مالکیهت عینهی  
جهدا  »کلی دو نوع مالکیهت تعلقهی و ریرتعلقهی وجهود دارد. نهوع تعلقهی را       طور ها ب  زبان
قابهل  » ،6«اکتسهابی »، 5«تصهادفی »و نهوع ریرتعلقهی را    4«ریرعهاد  »حتهی  و  3«ذاتی»، 2«ناپذیر
 گونهۀ ها بین این دو دست  تمایز وجود دارد. زبانتمامی . در اندنامیدهنیز   8«عاد »و  7«انتقال
بهاز را تشهکیل    ۀهها یهک طبقه    بست  است. در حهالی که  ریرتعلقهی    ۀمعمولاً یک طبق ،تعلقی
د ماننه ، صاحبانشهان جهدا کهرد   را از  هاتوان آنک  نمی هستندتعلقی گروهی  گونۀدهند.  می

حهرو    از جمله   .روابط خویشاوند ، اعضا  بدن، مفاهیمی که  مربهو  به  مکهان باشهند     
ها  فیزیکی و ریرفیزیکی مثل قدرت، تهرس و  ، حالت«جلو »، «زیر»، «رو »مکانی  ۀاضاف

(. زمهانی  10همهان،  ) موارد  مانند نام، صدا، سای ، اثر انگشت، ردپا، ویژگی، وطن و خانه  
ب  طور کلی هرگاه بتوان مملو   .کندشد نیز این موضوع صدق میریرانسان با «مالک»ک  

آن ،آن مالکیهت از نهوع ریرتعلقهی و هرگهاه نتهوان آن را جهدا کهرد        ،را از مالک جدا کهرد 
 تخهت  »و نمایهانگر مالکیهت تعلقهی     «اتهاق  درِ» . برا  نمون مالکیت از نوع تعلقی خواهد بود

 (. 22، همان) ریرتعلقی استبیانگر مالکیت  «اتاق
 ،تفهاوت دارنهد  صورت زبانی با هم  از جنبۀمالکیت اسمی و  ک  گزارۀ ملکینایوجود با 
ک  این دو به  لحها  معنهایی    جاییاند. از آنشده ایجادمشابهی  ساختار ِ مفاهیمِ مبنا اما بر
، اسهت گهزارۀ ملکهی   تهر از  معنایی کلهی  از جنبۀک  مالکیت اسمی ند و با توج  ب  اینا مشاب 

                                                                                                                                        
1  concrete 
2  inseparable 
3  inherent 
4  abnormal  
5  accidental 
6  acquired 
7  transferable 
8 normal 
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قواعهد   بوده و مالکیهت اسهمی بهر مبنها     زیرساخت و ساخت اولی  و اصلی اسه زارۀ ملکی گ
 (.  27همان، ) است خاصی از آن مشتق شده

و مالکیهت ریرتعلقهی   1ب  دو زیرشاخۀ مالکیت تعلقی ریرجانهدار   (Heine, 1997) هاین 
شهود که  در آن   یمالکیت تعلقی ریرجاندار ب  مالکیتی گفت  مه کند. ریرجاندار نیز اشاره می

، ماننهد دو  از هم جدا نشدنی هسهتند  «مملو »و  «مالک»و  مفهوم جزئی از کل وجود دارد
 جملۀ زیر:

6. a) The tree has few branches.   
b) My study has three windows. 

ن شددر مالکیت ریرتعلقی ریرجاندار، مالک ریرجاندار است و مملو  از آن قابل جدا  اما
 (.35-34 همان،) است

7.     a) That tree has crows on it. 
        b) My study has a lot of useless books in it. 
 

 هاداده تحلیل. 4
سهاخت گهزارۀ ملکهی در شههمیرزاد  در      از هها  ب  توصیف و تحلیل نمونه   ،در این بخش

گونه  که  در   نهها همها  شهود. ایهن نمونه    شناختی پرداخت  مهی رده -چارچو  رویکرد نقشی
ا  که  به  همهین منظهور تهیه  شهده، از       نام بخش مقدم  اشاره شد، از طریق مصاحب  پرسش

هها  چهارگانهۀ گهزارۀ ملکهی از     هریهک از رده اند. گویشوران شهمیرزاد  گردآور  شده
بخهش مبهانی نظهر       در که گونه   همهان شوند. بررسی می ،ها  گردآور  شدهطریق نمون 
 و «مالهک »هها   بهر مبنها  نقهش دسهتور  مشهار       ملکهی گهزارۀ  اخت برا  س ،اشاره شد

ادعها دارد که     (Stassen, 2009) ها  دنیا وجود دارد. استیسنچهار رده در زبان «مملو »
ها  دیگهر   اگر ساختکنند. ب  باور و ، از این چهار رده تجاوز نمی ساختاین ها  رده

هها قهرار   ها را در زیر بخهش ایهن رده  ول نتوان آنها وجود داشت  باشند، ک  در نگاه ادر زبان
ها  مذکور بر اثر فرایند دسهتور   ک  ساخت آیدب  دست میها این نتیج  آنداد، با بررسی
اصلی ساخت مالکیهت، سه     ۀاند. از چهار ردها  اصلی چهارگان  خار  شدهشدگی از رده

تهوان بها ایهن    ست. بنابراین میآن دارا  محمول ناگذرا و یک رده دارا  محمول گذرا ۀرد
 ،نحو  ناگذرا هسهتند  از جنبۀا  ک  بند  کرد. س  ردهمعیار چهار رده را ب  دو گروه تقسیم

                                                                                                                                        
1Inanimate :[ بودن است و جانوران و گیاهان را نیز در بر می-منظور از ریرجاندار مشخصۀ ]گیرد.    انسان                                                            
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ها حضور محمول یهک  اصلی آن ۀها  مکانی و یا وجود  را دارند و مشخصصورت جمل 
و  دارد اما نح -این محمول نمود صرفیها  معیار و هنجار، است. در جمل  «بودن» ظرفیتیِ

چههارم   ۀها ب  صورت جزء فعلهی اسهت و در برخهی تظهاهر صهفر دارد. رد     در برخی از زبان
مالکیهت   مشهتمل بهر  شهده   اشهاره اصهلی   ۀاسهت. چههار رد   «داشهتن » دارا  محمول گهذرا  

سه    .هسهتند  «داشتن»مالکیت با محمول و  مالکیت مبتدایی ،)همراهی( مالکیت بایی ،مکانی
چهارم یعنی مالکیهت بها    ۀو مبتدایی از نوع ناگذرا و رد ی()همراه بایی مالکیت مکانی، ۀرد

 زبهان تهوان ردۀ  مهی  شهده هها  اشهاره  بها تحلیهل داده  سهت.  ا از نهوع گهذرا   «داشهتن »محمول 
 ها  ملکی تعیین نمود.شهمیرزاد  را از نظر گزاره

 
 مالکیت مکانی در شهمیرزادی.  1. 4

است و با مقایسهۀ  مکانی در بخش مبانی نظر  ارائ  شده تعریفی ک  از گزاره ملکیِ بر مبنا 
مشهاهده شهدند.    زبهان ههایی از ایهن نهوع گهزارۀ ملکهی در ایهن       نمون  ها  شهمیرزاد ،داده
 :این مدعا است کنندۀزیر تأیید ها  نمون 

8.   ʔæme  xune  dælæ  yæk    xürde     ʔ ötaq  dær        «چک هستکو اتاق یک ما خانۀ در»  
  ما       خان           در         یک        کوچک        اتاق         هست 

به  معنها     /dæræ/، فعهل ناگهذار   هها  مکهانی  تعریهف گهزاره   بالا، بر مبنها  در نمونۀ 
یعنی گهروه   ،مملو  شود. از سو  دیگرمشاهده می «بودن»مصدر حالِ  یعنی زمانِ «هست»

هها  فاعهل دسهتور  را     ویژگهی  «یک اتاق کوچک» ب  معنا  /yæk xürde ʔötaq /اسمیِ
 .نقهش فهاعلی دارد  و بر ایهن اسهاس،    گیردمطابق  فعل با آن صورت می ب  این معنا ک  ،دارد

 ،شودمی محسو  فارسی «در»اضافۀ مکانی است و معادل پ  / ک  یک dælæ/ پ  اضافۀ
و بنهابراین حالهت ریرفهاعلی     قهرار دارد  «مها خانهۀ  »/ یعنی ʔæme xune/اسمی  گروه از پ 
مفههوم مالکیهت از   شد ک  در  ب  این مطلب اشارهها  مالکیت زیرشاخ  دربارۀتر پیش .دارد

و ارزش ههر یهک از    شهده فضا  مفهومی ایجاد  ،تسلط و مجاورت مستقلِ تلاقی دو پارامترِ
در بخش  این روابط، .کند  میبندهایی تقسیماین دو پارامتر مفهوم مالکیت را ب  زیر شاخ 

در زیرشهاخۀ  در جدولی در همان بخهش ارائه  شهد.     آنو خلاصۀ  مبانی نظر  توضیح داده
تسلط ندارد اما مجاورت دائمهی بهین    «مملو » بر گروه اسمی «مالک»تعلقی، گروه اسمی 
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 زیهر شهاخۀ ریرجانهدار تعلقهی مالکیهت، رمزگهذار  شهده       ، (8) جملۀدر ها وجود دارد. آن
 ،(9جملهۀ ) اسهت.  « خانۀ ما»یعنی در این جمل  منظور از ریرجاندار، مالک  ریرجاندار است. 
بایهد اشهاره   . اسهت رمزگذار  گزارۀ ملکی از زیرشهاخۀ ریرجانهدار ریرتعلقهی    یلنگر نما نیز
/ اسهتفاده شهده،   dælæها حر  اضافۀ مکهانیِ / ها  مالکیت مکانی ک  در آندر نمون  نمود

. به   داردنما یا کسرۀ اضاف  است ک  هست  «تو ِ» این پ  اضاف  ب  فارسی واژۀب واژهترجمۀ 
   موجهود هها هها در داده پهیش از آن  هها  واژهبه   بست نما ب  صورت واژههست  ،همین دلیل

 پیوندد.می
9.   ʔin    ʔötaq-e      dælæ  qæšæng-e        færš   dæræ      «هسهت  زیبایی فرش اتاق این در»

      این      اتاق -ست  نماه         در          زیبا -هست  نما           فرش    هست                                  
جملهۀ  در  فاعل موارد  ک  در مورد فعل جمل ، نقش فاعلیِ مملو  و حالت ریرفاعلیِ

   شوند.نیز مشاهده می (9)مطرح شد، در جملۀ  (8)
از طریهق ردۀ مالکیهت مکهانی رمزگهذار       زبهان دیگر مالکیت نیز در این  ها زیرشاخ 

 .ها  زیر، شاهد  بر این ادعا هستندنمون شوند. می
10.   hæsæn-e    dæss-e     dim   gönnə  zæxm-e    mal   dæræ 

 «رو  دست حسن جا  زخم بزرگی هست»
    حسن -دست    هست  نما -هست  نما    رو      بزرگ     زخم-هست  نما   جا     هست زیرشاخۀ تعلقی جاندار( )   

11.    tej-i                     kæš-e                    dim      dæræ        «خنجر  رو  کمرش هست»
    خنجر -نشانۀ نکره        کمر-ملکیبست واژه              هست        رو  (زیر شاخۀ ریر تعلقی جاندار)

12.    köte-e        dæs   mar-e           dæss-e         dælæ  dæveæ  «  دست بچ  تو  دست مادرش بود»
  بچ   -هست  نما          مادر   دست -بست ملکی واژه      دست –هست  نما     در      بود( زیرشاخۀ موقتی جاندار)    
13.    yæk    fəkr-a-yi                     te   kælle  dælæ   dæræ     «فکرهایی در سر تو هست»

   فکر        یک   -نشانۀ جمع-نشانۀ نکره    سر        تو           در           هست  ( زیرشاخۀ انتزاعی جاندار)

گویشهوران ردۀ مکهانی   مشاهده شدند که    زباناین  از هاییداده ،در پیکرۀ مورد بررسی
هها  سهاخت مالکیهت مکهانی را     داده تمامیاگر اند. تبدیل کرده «داشتن»را ب  ردۀ مالکیت 

تمایل سخنگویان شهمیرزاد  ب  استفاده از سهاخت مالکیهت بها    در نظر بگیریم، درصد  100
معنهی که    به  ایهن   است.  درصد  ،در این پیکره ب  جا  ساخت مالکیت مکانی «داشتن»فعل 

آن را به  سهاخت مالکیهت بها      درصد 84 ،هاداده درصد 100میان سخنگویان شهمیرزاد  از 

به   ک  از زیر شاخۀ تعلقهی ریرجانهدار    (14)جملۀ  برا  نمون ، اند.تبدیل کرده «داشتن»فعل 
 کند.این موضوع را تأیید می ،آیدشمار می

14.    xüz  čærbi  danæ                                                                     «دو چربی داردگر»

       دارد       چربی   گردو  

اسهت که    بوده «در گردو چربی هست»نام  ب  صورت در پرسش نمونۀ بالاجملۀ فارسی 
 صورت ردۀ مالکیت با محمهول  یک نمون  از ردۀ مالکیت مکانی است اما گویشور آن را ب 

در شهیر  »یعنی جملۀ  ،این در حالی است ک  نمونۀ مشاب  این جمل  .استتولید کرده« داشتن»
 است.شدهب  صورت مالکیت مکانی بیان  «گاو کلسیم هست

15     . gü-e             šir-e              dælæ   kælsiyom  dæræ       «در شیر گاو کلسیم هست»
گاو  -هست  نما    شیر  -هست  نما             در            کلسیم هست                                                   

     

. ساخت مالکیت مکهانی تحهولی ر  دههد    این امکان وجود دارد ک  دردر زبان فارسی  
 گهذرا   نیمه  فعهل  به   فارسهی  در «بهودن »فعهل ناگهذرا    این تحول مشتمل بر آن است که   

 ،ایهن نهوع سهاخت    در که   «مالهک »آن گروه اسمی  ب  دنبالو  شودتبدیل در جمل   «داشتن»
 شهود حر  اضافۀ مکانی در ساخت حفظ می و گیردحالت ریر فاعلی دارد، نقش فاعلی می

(Mostafavi, 2012, P. 133) .   را استیسهن ایهن تحهول (Stassen, 2009)    نهوعی   مثابه  به
ها  گیرد ک  در آن یکی از ساختدر نظر می 1ب  نام گذرایی ساز شدگی فرایند دستور 

. او ایهن فراینهد را   شودبدیل میت «داشتن»ل فعملکی با گزارۀ ملکی ناگذرا ب  ساخت گزارۀ 
بها توجه  به  ایهن که        و ، دیهدگاه . از نامدمی «ل داشتنبا فعملکی گزارۀ تحول ب  ساخت »

منتههی و   ‘داشتن’لفعر نهایت ب  ساخت مالکیت با ساز ، دستور  شدگی گذراییفرایند د
نقطه  پایهانی در    «داشهتن »فعهل  ک  ساخت مالکیت بها   توان نتیج  گرفتمی ،شودمتوقف می

 . (Stassen, 2009, p. 208-209) آیدب  شمار میگزارۀ ملکی تکوین تاریخی ساخت 

حهول و فراینهد   و حضور این نهوع ت  دشدر پیکرۀ پژوهش حاضر نیز این موضوع آزمون 
 است: مشاهده قابلِ خوبی ب  فرایند این (11) نمونۀ در شد. تأیید ساز گذرایی شدگیِدستور 

16.  dæl-ə          dælæ    hær  či      dani       bæü                  «هر چی در دل دار  بگو»
دل      -هست  نمادر                    هر         چی         بگو          دار                        

                                                                                                                                        
1 transitivity 
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به   ک  از زیر شاخۀ تعلقهی ریرجانهدار    (14)جملۀ  برا  نمون ، اند.تبدیل کرده «داشتن»فعل 
 کند.این موضوع را تأیید می ،آیدشمار می

14.    xüz  čærbi  danæ                                                                     «دو چربی داردگر»

       دارد       چربی   گردو  

اسهت که    بوده «در گردو چربی هست»نام  ب  صورت در پرسش نمونۀ بالاجملۀ فارسی 
 صورت ردۀ مالکیت با محمهول  یک نمون  از ردۀ مالکیت مکانی است اما گویشور آن را ب 

در شهیر  »یعنی جملۀ  ،این در حالی است ک  نمونۀ مشاب  این جمل  .استتولید کرده« داشتن»
 است.شدهب  صورت مالکیت مکانی بیان  «گاو کلسیم هست

15     . gü-e             šir-e              dælæ   kælsiyom  dæræ       «در شیر گاو کلسیم هست»
گاو  -هست  نما    شیر  -هست  نما             در            کلسیم هست                                                   

     

. ساخت مالکیت مکهانی تحهولی ر  دههد    این امکان وجود دارد ک  دردر زبان فارسی  
 گهذرا   نیمه  فعهل  به   فارسهی  در «بهودن »فعهل ناگهذرا    این تحول مشتمل بر آن است که   

 ،ایهن نهوع سهاخت    در که   «مالهک »آن گروه اسمی  ب  دنبالو  شودتبدیل در جمل   «داشتن»
 شهود حر  اضافۀ مکانی در ساخت حفظ می و گیردحالت ریر فاعلی دارد، نقش فاعلی می

(Mostafavi, 2012, P. 133) .   را استیسهن ایهن تحهول (Stassen, 2009)    نهوعی   مثابه  به
ها  گیرد ک  در آن یکی از ساختدر نظر می 1ب  نام گذرایی ساز شدگی فرایند دستور 

. او ایهن فراینهد را   شودبدیل میت «داشتن»ل فعملکی با گزارۀ ملکی ناگذرا ب  ساخت گزارۀ 
بها توجه  به  ایهن که        و ، دیهدگاه . از نامدمی «ل داشتنبا فعملکی گزارۀ تحول ب  ساخت »

منتههی و   ‘داشتن’لفعر نهایت ب  ساخت مالکیت با ساز ، دستور  شدگی گذراییفرایند د
نقطه  پایهانی در    «داشهتن »فعهل  ک  ساخت مالکیت بها   توان نتیج  گرفتمی ،شودمتوقف می

 . (Stassen, 2009, p. 208-209) آیدب  شمار میگزارۀ ملکی تکوین تاریخی ساخت 

حهول و فراینهد   و حضور این نهوع ت  دشدر پیکرۀ پژوهش حاضر نیز این موضوع آزمون 
 است: مشاهده قابلِ خوبی ب  فرایند این (11) نمونۀ در شد. تأیید ساز گذرایی شدگیِدستور 

16.  dæl-ə          dælæ    hær  či      dani       bæü                  «هر چی در دل دار  بگو»
دل      -هست  نمادر                    هر         چی         بگو          دار                        

                                                                                                                                        
1 transitivity 
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 در شهمیرزادی )همراهی(مالکیت بایی .2. 4
  ی از این نوع ساخت مالکیت ارائه تعریف ب  صورت مختصر، ،در بخش مبانی نظر  پژوهش

شد. در این نوع ساخت نیز فعل جمل  یک فعل ناگذرا  مکانی/وجود  است. گروه اسمی 
در صورتی که  کهل    حالت ریرفاعلی دارد. «مملو »اسمی فاعل دستور  و گروه  «مالک»

گویشوران شههمیرزاد   تمایل در نظر بگیریم، درصد  100ساخت مالکیت بایی را ها  داده
 درصد 70ب  جا  ساخت مالکیت بایی  «داشتن»ساخت گزارۀ ملکی با فعل برا  استفاده از 

آن را ب  ساخت مالکیت با فعهل   درصد 70ها  مالکیت بایی داده درصد 100. یعنی از است
ها  این نوع سهاخت،  ب  جز چند مورد نیز در داده ،در برخی مواردکنند. تبدیل می «داشتن»

 آمهده ها  ساخت مالکیت بهایی  ا  از دادهنمون  در زیرشده است.  حذ  «با»حر  اضافۀ 
 :است

17.   yæk     piremærd  dæræ   ba    sæfəd-ə    mi  ö   dæraz-e    riš    (زیرشاخۀ تعلقی جانهدار ) 

 نشانۀ نکره)یک(   پیرمرد             هست         با     سفید -هست  نما     مو    و     بلند-هست  نما     ریش        
   

 «بلند موها  سفید و ریش با است پیرمرد »
و فاعهل جمله     «کماله »/ )یک پیرمهرد( گهروه اسهمی    piremærd yæk / بالا،در جملۀ 

، فعهل جمله  اسهت. حهر      «هسهت »/ ب  معنها   dæræاست. فعل ناگذرا  مکانی/وجود /
شهود. گهروه   در فارسی اسهت نیهز در جمله  مشهاهده مهی      «با»ک  همان  / baاضافۀ همراهیِ /

)مهو  سهفید و ریهش بلنهد( حالهت      / sæfəd-ə mi ö dæraz-e riš/یعنهی   «مملهو  »اسمی 
گهذار   بهایی رمز  دار با سهاخت مالکیهت   زیرشاخۀ تعلقی جان ،جمل ریرفاعلی دارد. در این 

 است.شده
بسیار پهایینی دارد امها از   فراوانی ها  پیکره، ساخت مالکیت بایی ک  در دادهاین با وجود

تهوان به  کهارگیر  ایهن نهوع رده از      است، مهی جایی ک  نمونۀ آن در پیکره مشاهده شدهآن
 ساخت مالکیت را تأیید کرد. 

 
 مالکیت مبتدایی در شهمیرزادی .3. 4

فراوانی  بنابراینمالکیت مشاهده نشد. ا  برا  این نوع ساخت در پیکرۀ مورد نظر هیچ داده
 .بوداین نوع ساخت صفر 

 در شهمیرزادی «داشتن»مالکیت با فعل .  4. 4
همین علهت  ب  کار رفت  و ب   «داشتن»این نوع ساخت مالکیت ک  در آن فعل )نیم ( گذرا  

کهل   درصهد  100از  چرا که  دیگر متفاوت است، در پیکره کاربرد بالایی دارد. گونۀ از س  
سهاخت   گونه  هها بها ایهن    داده تمهامی ، «داشهتن »ها  مربو  ب  ساخت مالکیت بها فعهل   داده

هها  دیگهر نیهز به  آن اشهاره شهد، در بسهیار         گون  ک  در بخشهماناند. رمزگذار  شده
تبهدیل   گونه   ها  دیگر ساخت مالکیت را نیهز به  ایهن   ردهتمایل دارند تا  موارد گویشوران

شهود که  در ایهن جها به  چنهد نمونه         ها  فراوانی از این رده در پیکره یافت میکنند. نمون 
کیهت بها ایهن نهوع سهاخت رمزگهذار        کنیم. در واقع در ههر چههار زیهربخش مال   می بسنده
 شوند.  می

18. səfəd-e        dim     ö   qæšæng-e       mi    dašt-æ   «صورت سفید و موها  زیبایی داشت»
     سهفید -هست  نما       صورت   و       زیبا  -هست  نما           مو       داشت زیرشاخۀ تعلقی جاندار()                                   

19. kædxoda      qæšæng-e         baq         dan-æ                     «دارد زیبایی کدخدا باغ»
      کدخدا               زیبایی     -هست  نما           باغ            دارد(  )زیرشاخۀ ریرتعلقی جاندار         

20. hær   či    pul  dan-i   hade      mær-æ                    «بهده  مهن  به   ار د پهول  چی هر»
    هر           چی     پول    دار        بده                من      ب            )زیرشاخۀ موقتی(

21. ʔin šæhr  qædim-i   ræsm   dan-æ                       «ها  قدیمی دارداین شهر سنت»
 قهدیمی       شههر   ایهن                 سنت      )زیرشاخۀ انتزاعی(   دارد                                                    

      

22. ʔin šæhr  čæn-ta  mædrəsə  dan-æ                             «این شهر چند مدرس  دارد»
        چند      شهر    این           مدرس              ارد  )زیرشاخۀ تعلقی ریرجاندار(د                  

23. me  ʔötaq yæk miz ʔö  yæk  gænjæ  dan-æ        «دارد گنج  یک و میز یک من اتاق»
       من          میز     یک      اتاق    و    یک       گنج        شاخۀ ریرتعلقی ریرجاندار( دارد)زیر             

24. ʔæsb-e  yal   qæʔšæng   dan-æ                                                                        «ها  قشنگی داردیال اسب»

          )زیرشاخۀ تعلقی جاندار( دارد            قشنگی        یال          اسب              

25. me  dætær   dəl-dærd      dan-æ  «دختر من دل درد دارد»                                                                   

ریرتعلقی(  دارد               دل درد           دختر     منزیرشاخۀ )          
26. ʔϋ  xᴂle   kӧtᴂ    dan-ᴂ                                                         «ها  زیاد  دارداو بچ » 

       

        او  خیلی         چ ی     )زیرشاخۀ تعلقی جاندار( دارد 



فصلنامة علمی - پژوهشی زبان پژوهی دانشگاه الزهرا)س( / 193

 در شهمیرزادی «داشتن»مالکیت با فعل .  4. 4
همین علهت  ب  کار رفت  و ب   «داشتن»این نوع ساخت مالکیت ک  در آن فعل )نیم ( گذرا  

کهل   درصهد  100از  چرا که  دیگر متفاوت است، در پیکره کاربرد بالایی دارد. گونۀ از س  
سهاخت   گونه  هها بها ایهن    داده تمهامی ، «داشهتن »ها  مربو  ب  ساخت مالکیت بها فعهل   داده

هها  دیگهر نیهز به  آن اشهاره شهد، در بسهیار         گون  ک  در بخشهماناند. رمزگذار  شده
تبهدیل   گونه   ها  دیگر ساخت مالکیت را نیهز به  ایهن   ردهتمایل دارند تا  موارد گویشوران

شهود که  در ایهن جها به  چنهد نمونه         ها  فراوانی از این رده در پیکره یافت میکنند. نمون 
کیهت بها ایهن نهوع سهاخت رمزگهذار        کنیم. در واقع در ههر چههار زیهربخش مال   می بسنده
 شوند.  می

18. səfəd-e        dim     ö   qæšæng-e       mi    dašt-æ   «صورت سفید و موها  زیبایی داشت»
     سهفید -هست  نما       صورت   و       زیبا  -هست  نما           مو       داشت زیرشاخۀ تعلقی جاندار()                                   

19. kædxoda      qæšæng-e         baq         dan-æ                     «دارد زیبایی کدخدا باغ»
      کدخدا               زیبایی     -هست  نما           باغ            دارد(  )زیرشاخۀ ریرتعلقی جاندار         

20. hær   či    pul  dan-i   hade      mær-æ                    «بهده  مهن  به   ار د پهول  چی هر»
    هر           چی     پول    دار        بده                من      ب            )زیرشاخۀ موقتی(

21. ʔin šæhr  qædim-i   ræsm   dan-æ                       «ها  قدیمی دارداین شهر سنت»
 قهدیمی       شههر   ایهن                 سنت      )زیرشاخۀ انتزاعی(   دارد                                                    

      

22. ʔin šæhr  čæn-ta  mædrəsə  dan-æ                             «این شهر چند مدرس  دارد»
        چند      شهر    این           مدرس              ارد  )زیرشاخۀ تعلقی ریرجاندار(د                  

23. me  ʔötaq yæk miz ʔö  yæk  gænjæ  dan-æ        «دارد گنج  یک و میز یک من اتاق»
       من          میز     یک      اتاق    و    یک       گنج        شاخۀ ریرتعلقی ریرجاندار( دارد)زیر             

24. ʔæsb-e  yal   qæʔšæng   dan-æ                                                                        «ها  قشنگی داردیال اسب»

          )زیرشاخۀ تعلقی جاندار( دارد            قشنگی        یال          اسب              

25. me  dætær   dəl-dærd      dan-æ  «دختر من دل درد دارد»                                                                   

ریرتعلقی(  دارد               دل درد           دختر     منزیرشاخۀ )          
26. ʔϋ  xᴂle   kӧtᴂ    dan-ᴂ                                                         «ها  زیاد  دارداو بچ » 

       

        او  خیلی         چ ی     )زیرشاخۀ تعلقی جاندار( دارد 
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27. hæsæn dætər  dašt-æ   e num  læyla  beæ            «حسن دختر  داشت ب  نام لیلا»
 )زیرشاخۀ تعلقی جاندار(           حسن          دختر   داشت        ش–نام        لیلا          بود

 

اسهت.   «داشهتن »فعهل جمله ، فعهل      بهالا، ها  نمون  ید در تمامش شاهدهگون  ک  مهمان
ل به  عنهوان مفعهو    «مملهو  » گهر و گهروه اسهمی    عنوان فاعل/کنش ب  «مالک»گروه اسمی 
  شوند.بازنمایی میمستقیم/پذیرا 

 
 گیرینتیجهبحث و . 5
 :دست آمدب زیر  ها ، یافت ها  پیکرهتحلیل داده با
چهارچو  نظهر     بر مبنها  شهمیرزاد  زبان ک  در  معلوم شدها  پیکره بررسی نمون  با .1

ایهن  . در واقهع،  وجهود دارد یعنهی مالکیهت مکهانی    اولین ردۀ ساخت گزاره ملکی  ،پژوهش
تمایهل به  گهزینش ایهن      (Stassen, 2009) ردۀ پیشهنهاد  استیسهن   از بین چهار یزبانگونۀ 
نیهز تمایهل     مهوارد  در هر چنهد بایهد در نظهر داشهت    از ساخت گزارۀ ملکی را دارد.  گون 

تبهدیل   «داشهتن »ها  مالکیت مکانی را ب  مالکیهت بها فعهل    این است ک  جمل بر گویشوران 
% 84هها  سهاخت مالکیهت مکهانی،     % کهل داده 100شههمیرزاد  از   نگویشهورا زیرا کنند. 

هایی ک  ایهن رده  در جمل کنند. تبدیل می ʻداشتنʼها را ب  ساخت مالکیت با فعل درصد آن
اسهت.  انتخها  شهده  ا  وجود /مکهانی  راند، فعل جمل  از افعهال ناگهذ  را رمزگذار  کرده

ی در جمله  را دارنهد و گهروه اسهمی     هها نقهش فهاعل   در ایهن نمونه    «مملهو  »گروه اسهمی  
په   به  وسهیلۀ  هها  ریرفهاعلی در ایهن جمله    حالت ریرفاعلی دارد. حالهت دسهتور    «مالک»

ههها  چهارگانهه  مالکیههت توسههط ایههن رده  شههوند. زیرشههاخ ههها  مکههانی تعیههین مههی اضههاف 
یهز  ن( Heine, 1997) ها  ریرجاندار  ک  هاین زیرشاخ  ،اند. علاوه بر اینرمزگذار  شده

 شوند.در این نوع از ساخت گزارۀ ملکی مشاهده می ،استها اشاره کردهب  آن
زیهرا سهخنگویان    .ین اسهت ئشهمیرزاد  بسهامد کهاربرد مالکیهت بهایی بسهیار پها       زباندر . 2

به   هها را  درصهد آن  70هها  سهاخت مالکیهت بهایی،     کهل داده  درصد 100شهمیرزاد ، از 
ایهن اسهت که  ردۀ    بهر  و تمایهل گویشهوران    اندکرده تبدیل «داشتن»مالکیت با فعل ساخت 

ها  پیکره ایهن نهوع   را جایگزین مالکیت بایی کنند. اما در بین داده «داشتن»مالکیت با فعل 
گهذرا  وجود /مکهانی   یهک فعهل نا  ها فعهل جمله ،   شود. در این نمون ساخت مشاهده می

حالهت  «مملهو  »گروه اسهمی  و ب   نیز در جمل  وجود دارد«با» است. حر  اضافۀ همراهی
 در جمل  نقش فاعلی است.     «مالک»دهد. نقش گروه اسمی ریرفاعلی می

 ههها  ا  از مالکیههت مبتهدایی مشههاهده نشههد و جملهه هههیچ نمونهه  ۀ موردبررسههی،در پیکهر  .3
تبهدیل   «داشهتن »نام  در این رده از ساخت گزارۀ ملکی به  سهاخت مالکیهت بها فعهل      پرسش
 کاربرد این نوع ساخت در زبان شهمیرزاد  صفر است.فراوانی اند. بنابراین شده
هها   بررسی. است بالا شهمیرزاد  بسیار زباندر  «داشتن»کاربرد مالکیت با فعل فراوانی  .4

کهل   درصهد  100سهخنگویان عهلاوه بهر ایهن که  در پیکهره       دهنهد که    انجام شده نشان مهی 
از   درصهد  84دارنهد که    تمایهل  برند، می ب  کاررا  «داشتن»ها  ساخت مالکیت با فعل  داده
هها  تبدیل کننهد. آن  «داشتن» ساخت مالکیت مکانی را ب  ساخت مالکیت با فعل درصد 100

 ساخت مالکیت بایی را ب  ساخت مالکیت با فعل درصد 100از کل  درصد 70علاوه بر این 
دارا  سهاخت گهزارۀ   هایی ک  ها  پیکرۀ مورد بررسی جمل نمون کنند. تبدیل می «داشتن»

فعهل اصهلی    «داشهتن »هسهتند، فعهل )نیم (گهذرا      «داشهتن »ملکی از نهوع مالکیهت بها فعهل     
 نقهش  در «مملهو  »گر و گروه اسهمی  در نقش فاعل/کنش «مالک»هاست. گروه اسمی  آن

 (Stassen, 2009) ها  چهارگانهۀ پیشهنهاد  استیسهن   زیرشاخ  .هستند پذیرا/مستقیم مفعول
هها  ریرجانهدار    شوند. رمزگهذار  زیرشهاخ   ارۀ ملکی رمزگذار  میاین نوع گزتوسط 
هها  پیکهره مشهاهده     اسهت نیهز در بهین داده   ها اشهاره کهرده  ب  آن (Heine, 1997)ک  هاین  

 شوند. می
شهمیرزاد  ب  صهورت   زبانتوان نقشۀ معنایی ساخت گزارۀ ملکی را در کلی میب  طور

 زیر ارائ  داد:
 

«داشتن»با محمول  )همراهی( بایی مبتدایی   مکانی 

 شهمیرزاد  زبانمعنایی گزارۀ ملکی در نقشۀ : 1شکل 
 

 قها  اگر فضا  مفهومی مالکیت را ب  صورت یک  بالا بیانگر آن است ک نقشۀ معنایی 
ۀ ملکهی وجهود دارد،   ها  ساخت گهزار ها  چهارگان  ردهدر نظر بگیریم ک  در آن قسمت

هها  رنگهی کهاربرد دارنهد.     چههار قسهمت یعنهی قسهمت     س  قسمت از در شهمیرزاد  فقط
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حالهت  «مملهو  »گروه اسهمی  و ب   نیز در جمل  وجود دارد«با» است. حر  اضافۀ همراهی
 در جمل  نقش فاعلی است.     «مالک»دهد. نقش گروه اسمی ریرفاعلی می

 ههها  ا  از مالکیههت مبتهدایی مشههاهده نشههد و جملهه هههیچ نمونهه  ۀ موردبررسههی،در پیکهر  .3
تبهدیل   «داشهتن »نام  در این رده از ساخت گزارۀ ملکی به  سهاخت مالکیهت بها فعهل      پرسش
 کاربرد این نوع ساخت در زبان شهمیرزاد  صفر است.فراوانی اند. بنابراین شده
هها   بررسی. است بالا شهمیرزاد  بسیار زباندر  «داشتن»کاربرد مالکیت با فعل فراوانی  .4

کهل   درصهد  100سهخنگویان عهلاوه بهر ایهن که  در پیکهره       دهنهد که    انجام شده نشان مهی 
از   درصهد  84دارنهد که    تمایهل  برند، می ب  کاررا  «داشتن»ها  ساخت مالکیت با فعل  داده
هها  تبدیل کننهد. آن  «داشتن» ساخت مالکیت مکانی را ب  ساخت مالکیت با فعل درصد 100

 ساخت مالکیت بایی را ب  ساخت مالکیت با فعل درصد 100از کل  درصد 70علاوه بر این 
دارا  سهاخت گهزارۀ   هایی ک  ها  پیکرۀ مورد بررسی جمل نمون کنند. تبدیل می «داشتن»

فعهل اصهلی    «داشهتن »هسهتند، فعهل )نیم (گهذرا      «داشهتن »ملکی از نهوع مالکیهت بها فعهل     
 نقهش  در «مملهو  »گر و گروه اسهمی  در نقش فاعل/کنش «مالک»هاست. گروه اسمی  آن

 (Stassen, 2009) ها  چهارگانهۀ پیشهنهاد  استیسهن   زیرشاخ  .هستند پذیرا/مستقیم مفعول
هها  ریرجانهدار    شوند. رمزگهذار  زیرشهاخ   ارۀ ملکی رمزگذار  میاین نوع گزتوسط 
هها  پیکهره مشهاهده     اسهت نیهز در بهین داده   ها اشهاره کهرده  ب  آن (Heine, 1997)ک  هاین  

 شوند. می
شهمیرزاد  ب  صهورت   زبانتوان نقشۀ معنایی ساخت گزارۀ ملکی را در کلی میب  طور

 زیر ارائ  داد:
 

«داشتن»با محمول  )همراهی( بایی مبتدایی   مکانی 

 شهمیرزاد  زبانمعنایی گزارۀ ملکی در نقشۀ : 1شکل 
 

 قها  اگر فضا  مفهومی مالکیت را ب  صورت یک  بالا بیانگر آن است ک نقشۀ معنایی 
ۀ ملکهی وجهود دارد،   ها  ساخت گهزار ها  چهارگان  ردهدر نظر بگیریم ک  در آن قسمت

هها  رنگهی کهاربرد دارنهد.     چههار قسهمت یعنهی قسهمت     س  قسمت از در شهمیرزاد  فقط
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ها  مورد نظهر چهارچو  نظهر  را    تمام زیرشاخ  «داشتن»ها  مالکیت مکانی و با فعل  رده
ها  زیاد  در دسهترس  کنند. اما با توج  ب  این ک  از ردۀ مالکیت بایی، دادهرمزگذار  می

ایهن رده  ها  مالکیهت توسهط   شاخ توان با قاطعیت در مورد رمزگذار  تمام زیرنیست نمی
( Mostafavi, 2012) زبان فارسی بر اساس پژوهش مصهطفو  در مقایس  با  اظهار نظر کرد.

زبههان شهههمیرزاد  نیههز هماننههد زبههان فارسههی از سهه  ردۀ زبههانی بههرا  رمزگههذار  سههاخت   
ر یهک ردۀ  تواند با زبهان فارسهی د  کند. بنابراین این زبان نیز میها  ملکی استفاده می گزاره

انجهام   ها  زبانی در ایهران گون تواند در مورد سایر هایی مشاب  میزبانی قرار گیرد. پژوهش
 یزبهان هها  مختلهف   گونه  بنهد   آید ک  منجر به  رده ب  دست ارزشمند   ها یافت شود و 

 خواهد شد.
 

 منابعفهرست 
 . تهران: قطره.دستور زبان امروز (.1374)  ارژنگ، رلامرضا

دوره . کرمهان  ینثر پژوهه نشری  «. گذر از مالکیت ب  نمود در زبان فارسی»(. 1385، اعظم )استاجی
 .15-1(، صص16)پیاپی  19 ۀشمار جدید.

 . تهران: منیر.آموزش زبان فارسی(. 1373) محمداشعر ، 
آرمهان   مه  ترج .نهو  نهی ایرا  هها  زبهان   .2    .نهی ایرا  زبانهها   راهنمها (. 1383) اشمیت، رودیگهر 

انتشهارات  تههران:   .نیها  نگهین صهالحی   و امهی عسهکر بهر   ،بید  باغ حسن رضاییو   یاربخت
 .ققنوس

 . تهران: فاطمی.3 . چ(1) دستور زبان فارسی[(. 1376]1386) انور ، حسن و حسن احمد  گیو 
 . تهران: امیرکبیر. توصیف ساختمان دستور  زبان فارسی[(. 1348]1372باطنی، محمدرضا )

 . تهران: امیرکبیر.گفتارها  دستور  (.1348حاکمی، اسماعیل و جعفر شعار )
.تههران: شهرکت سههامی    1   هها. دستور زبهان فارسهی بهرا  دبیرسهتان    (. 1339)  حاکمی، اسماعیل
 کتا .

. تهههران: )جاویههدان( دسههتور زبههان فارسههی(. 1351خزائلهی، محمههد و سههید ضههیاءالدین میرمیرانههی ) 
 جاویدان.

 ت.. تهران: انتشارات سم2و  1   ها  ایرانی.شناسی زبانرده(. 1392) دبیرمقدم، محمد
 . تهران: اساطیر.دستور زبان فارسی(. 1364شریعت، محمدجواد )

 . تهران: موسس  انتشارات نوین.مبانی علمی دستور زبان فارسی (.1363ی، احمد )شفائ
دسهتور سهال سهوم آمهوزش متوسهط  عمهومی       (. 1357صادقی، علهی اشهر  و رلامرضها ارژنهگ )    

 . تهران: چاپخان  جلالی.فرهنگ و اد 
 . تهران: هوش و ابتکار.دستور زبان فارسی (.1371ار(، پرویز)صالحی )بختی

. تهران: امیرکبیر و موسسه  انتشهارات شهامل    اصول دستور زبان فارسی .(1346طالقانی، سیدکمال )
 اصفهان.

 . تهران: دانشگاه علام  طباطبایی.دستور و ساختمان زبان فارسی(. 1372عماد افشار، حسین )
 . تهران: سخن.دستور مفصل امروز. (1384فرشیدورد، خسرو )
(. 1385) رشهید یاسهمی   و الزمان فروزانفر، جهلا همهایی   الشعرا  بهار، بدیع ملک، قریب، عبدالعظیم

 تهران: انتشارات ناهید. دستور زبان فارسی )پنج استاد(.

نی و . تههران: پژوهشهگاه علهوم انسها    ها  زبانیِ ایرانفرهنگ توصیفی گون (. 1390کلباسی، ایران )
 مطالعات فرهنگی.

 . ترجمۀ مهستی بحرینی. تهران: هرم .دستور زبان فارسی معاصر(. 1389لازار، ژیلبر )
. ترجمۀ مهد  سهمائی.  شناسیدستور زبان فارسی از دیدگاه رده[(. 1378]1387ماهوتیان، شهرزاد) 

 تهران: نشر مرکز.
. مشهد: انتشارات دانشگاه ظری  گشتار دستور زبان فارسی بر پای  ن(. 1373لدینی، مهد  )ه امشکو

 فردوسی.
. تههران: موسسه  مطبوعهاتی    دستورنام  در صر  و نحو زبان پارسهی (. 1355مشکور، محمدجواد )

 شرق.
. شهمارۀ  مجل  دستور«. بررسی ساخت مالکیت محمولی در فارسی معاصر(. »1391) مصطفو ، پون 

 .168-102. صص8
-58. صص7. شمارۀ مجل  دستور«. داشتن: دو فعل ایستا  فارسی بودن و(. »1390ال  )مفید ، روح
89. 

 . تهران: توس. 21 چ دستور زبان فارسی.[(. 1351]1386ناتل خانلر ، پرویز )
 . تهران: رهنما.دستور کاربرد  زبان فارسی(. 1372نوبهار، مهرانگیز )

 طبوعات علی اکبر علمی.. تهران: مدستور جامع زبان فارسی(. 1338) فر ، عبدالرحیمهمایون

سهازمان  . تههران :  9 چ .(1دستور زبان فارسهی ) ( . 1386) وحیدیان کامیار، تقی و رلامرضا عمرانی
 ها )سمت(. مطالع  و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه
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 . تهران: موسس  انتشارات نوین.مبانی علمی دستور زبان فارسی (.1363ی، احمد )شفائ
دسهتور سهال سهوم آمهوزش متوسهط  عمهومی       (. 1357صادقی، علهی اشهر  و رلامرضها ارژنهگ )    

 . تهران: چاپخان  جلالی.فرهنگ و اد 
 . تهران: هوش و ابتکار.دستور زبان فارسی (.1371ار(، پرویز)صالحی )بختی

. تهران: امیرکبیر و موسسه  انتشهارات شهامل    اصول دستور زبان فارسی .(1346طالقانی، سیدکمال )
 اصفهان.

 . تهران: دانشگاه علام  طباطبایی.دستور و ساختمان زبان فارسی(. 1372عماد افشار، حسین )
 . تهران: سخن.دستور مفصل امروز. (1384فرشیدورد، خسرو )
(. 1385) رشهید یاسهمی   و الزمان فروزانفر، جهلا همهایی   الشعرا  بهار، بدیع ملک، قریب، عبدالعظیم

 تهران: انتشارات ناهید. دستور زبان فارسی )پنج استاد(.

نی و . تههران: پژوهشهگاه علهوم انسها    ها  زبانیِ ایرانفرهنگ توصیفی گون (. 1390کلباسی، ایران )
 مطالعات فرهنگی.

 . ترجمۀ مهستی بحرینی. تهران: هرم .دستور زبان فارسی معاصر(. 1389لازار، ژیلبر )
. ترجمۀ مهد  سهمائی.  شناسیدستور زبان فارسی از دیدگاه رده[(. 1378]1387ماهوتیان، شهرزاد) 

 تهران: نشر مرکز.
. مشهد: انتشارات دانشگاه ظری  گشتار دستور زبان فارسی بر پای  ن(. 1373لدینی، مهد  )ه امشکو

 فردوسی.
. تههران: موسسه  مطبوعهاتی    دستورنام  در صر  و نحو زبان پارسهی (. 1355مشکور، محمدجواد )

 شرق.
. شهمارۀ  مجل  دستور«. بررسی ساخت مالکیت محمولی در فارسی معاصر(. »1391) مصطفو ، پون 

 .168-102. صص8
-58. صص7. شمارۀ مجل  دستور«. داشتن: دو فعل ایستا  فارسی بودن و(. »1390ال  )مفید ، روح
89. 

 . تهران: توس. 21 چ دستور زبان فارسی.[(. 1351]1386ناتل خانلر ، پرویز )
 . تهران: رهنما.دستور کاربرد  زبان فارسی(. 1372نوبهار، مهرانگیز )

 طبوعات علی اکبر علمی.. تهران: مدستور جامع زبان فارسی(. 1338) فر ، عبدالرحیمهمایون

سهازمان  . تههران :  9 چ .(1دستور زبان فارسهی ) ( . 1386) وحیدیان کامیار، تقی و رلامرضا عمرانی
 ها )سمت(. مطالع  و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه
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. اول و دوم شهمارۀ  .ادبیهات  هدانشهکد  لهۀ مج .«نیایرا  ها ها و لهج زبان» (.1336) یارشاطر، احسان
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